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 مقدمه:

 

دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه ویژه ای بوده و تضمین سلامت اداری و برقراری عدالت 

ضات دیوان اداری را داشته و در واقع قضات دیوان عدالت اداری اساسی ترین نقش را ق ارتباط نزد یک با قضاوت,

 .نما یند  در این زمینه ایفا می

استناد وردمقضات دیوان عدالت اداری تابع قواعد و ضوابطی هستند که در جامعه به شکل قانون وضع گردیده است و 

ای اجرودعوی و حتی پس از ثبت دعوی از بدو تا ختم دادرسی  مراجعین به دیوان عدالت اداری حین اقدام به اقامه

طرف شکایت قبل از صدور حکم و از .کامل حکم مورد استناد قرار می گیرد و مستند قانونی که از سوی شاکی 

یا محکوم علیه بعد از صدور حکم مورد استناد واقع می شود از اینکه ناظر به درخواست باشد یا  له سوی محکوم

است همواره صریح و کامل نیست گاهی متن قانون دارای ابهام یا اجمال است یا قلمرو آن نا معین می باشد. در دادخو

اینگونه موارد وظیفه قاضی شاغل در دیوان عدالت اداری حساس تر می شود او در چنین هنگامی باید با تحقیق و 

ل ، قواعد و مقررات و استاندارد های عملکرد تفحص پیرامون موضوع و توجه به به عرف اداری و رویه ها مراح

رای شایسته صادر نماید و وات اداری و انضباطی هماهنگ ساخته قتضیمقامات اداری حکم دعوی را با واقعیات و م

در این ارتباط وقتی درخواست و در حین  رسیدگی به دعوی یا پس از صدور  حکم یا دادخواست قبل از ارجاع به 

ی یا تجدیدنظر یا درخواست رسیدگی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا تقاضا یا درخواست شعبه اعم از بدو

از رییس دیوان یا معاون و مشاوران وی در قلمرو وظایف قانونی آنان هرچند فصیح و صریح و تابع تمام ارکان باشد 

ی و اهتمام به عمل آید و موجه و مدلل و در نظام آن بر اساس یک نقشه دقیق و ماهرانه به صورت جامع و رساء مساع

باشد از زحمت قضات دیوان عدالت اداری کاسته و کار آنان را در تطبیق موضوع با حکم قانونی در دعوی و رسیدگی 

ه قلم ه تنظیم شده قلم بیانشنبه درخواست را آسان می نماید و بر همین اساس اگر درخواست یا دادخواست عالمانه و م

درخواست تشریح کرده و در مطلع آن هریک از  است و چه درخوچه در دادو حکمی خواسته را  وضغیت موضوعی

دا و به ترتیب بیان شود قاضی دیوان عدالت اداری می تواند متن دادخواست را به دله مورد استناد و استدلال ها در ابتا

 مغایرت با قانون ننماید.جهت  الفت حکم تبدیل نماید و متن دادخواست را مورد پذیرش قرار داده و با آن مخ

و هر تظلم خواهی در دیوان شیوه نگارش دادخواست و درخواست در دیوان عدالت اداری تابع روش خاصی نبوده 

داری به فرا خور حال خود و با الهام و بهره گیری از مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت عدالت ا
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لازمه دادخواست و مستلزم تقدیم اقا مه دعوی در دیوان عدالت اداری چند هررح می نماید.اداری خواسته خود را مط

وا ست یا بوده اما بدون شنا خت دیوان عدالت اداری وصلاحیت ان نمی توان داد خ دعوی درخواست پیگیری

 درخواست صحیح تنظیم نمود 

ی در رکن اصلی رسیدگطرح دعوی  که با دخواستدا باتوجه به اهمیت تا سعی شده جزوه آموزشیدر این بنابراین 

 دردرمورد درخواست که و همچنین ر تنظیم و ارائه آن لازم است، دیوان عدالت اداری بوده و رعایت نکاتی که د

ضمن اشاره به هدف از  پس از صدور حکم مطرح می شود که مستلزم امعان نظر قضایی است یااثنای دادرسی و 

صار اخت ینوع تیبا رعا یبه دعاو یدگیآن در رس تینهاد و قلمرو صلاح نیدر ا یدادرس یژگیو و وانید سیتاس

 .داده شود حیتوض
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 مبحث اول: ویژگی دادرسی در دیوان عدالت ادرای 

 از تاسیس دیوان عدالت اداری هدفگفتار اول:

 است و هدف از تشکیلقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده  071دیوان عدالت اداری به موجب اصل 

دیوان عدالت ادرای با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از تضمین سلامت 

 اداری در کشور از طریق :

 الف(انجام نظارت بر اجرای قانون جهت حصول اطمینان از حکومت قانون 

 ب( جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قانون

مصوبات وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه  ج( کنترل

 کل کشور استفاده می کنند.

 د( مراقبت در اجرای وظایف دیوان در امر رسیدگی به دعاوی

 ه( تدابیر لازم برای پیشگیری از فساد اداری

ری کشور با مشخص کردن نقاط ضعف مشهود در قانون، رویه ها، و( پی جوئی راه های بهبود بخشیدن به نظام ادا

ترین امراحل، قواعد و مقررات و استاندارد های عملکرد مقامات و ارائه پیشنهاد به هریک از قوای سه گانه از طریق بال

 ئینی کشورمقام اجرائی یا قضائی یا تقن

 یاز رسانه های جمعی جهت پیشگیری از فساد ادارز(گسترش آگهی عمومی نسبت به وظایف و اختیارات با استفاده 

 ح( نظارت بر اجرای حقوق بشر

 جریانات اداری و مالی از سازمان بازرسی کل کشور  ء ست بازرسی فوق العاده نسبت به سوط( درخوا

 گزارش عملکرد سالیانه به انضمام نظرات خود و ارائه به ریاست قوه قضائیه ی( تهیه و تدوین

عاضدت با سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور در پیشگیری از ک( همکاری م

 .سوء جریانات اداری و مالی و تضییع حقوق عمومی یا منافع بیت المال

 عدالت اداری دادرسی در دیوان گفتاردوم:

گردد که اقامه دعوی و تلقی می دادرسی وقتی عادی شود نه اختصاری یق عادی انجام میدادرسی در دیوان به طر

دفاع از آن به حکم قانون به صورت کتبی باشد به عبارت دیگر در مواردی که قانوناً اظهارات و مدافعات اصحاب 

رورت شود دادرسی عادی است اگرچه بنا به ضتنظیم و در معرض قضاوت گذاشته  دعوی باید به صورت کتبی تهیه و

ا رسیدگی به دلایل و مدارک مورد استناد احضار شده و در جلسات مزبور شرکت متداعیین جهت اخذ توضیح و ی
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شود که طبق قانون رسیدگی به دعوی مستلزم تعیین وقت و احضار کرده باشند و دادرسی زمانی اختصاری محسوب می

ر نشوند ها در جلسه حاضطرفین و استماع ادعا و اظهارات آنان در جلسه دادرسی باشد ولو اینکه متداعیین یا یکی از آن

 11و  11و  11در هر حال طبق ماده  0و اظهارات و توضیحات خود را به صورت کتبی به نظر مرجع قضاء برسانند.

عدالت اداری رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری به طریق عادی  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

ضی تواند در صورت مقتباشد بلکه میدی ملزم به دعوت طرفین نمیگیرد زیرا شعب دیوان در هیچ مورصورت می

طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید. در عین حال با دقت نظر در مدلول قانون تشکیلات و 

 خصایص دادرسی در دیوان عدالت اداری به شرح ذیل احصاء نمود. توانادرسی دیوان عدالت اداری میآیین د

 شی بودن رسیدگیتفتی 

 مکتوب بودن 

 غیرعلنی بودن و رسیدگی بدون حضور تماشاچی 

 اجباری بودن پرداخت هزینه دادرسی 

 های مدنیآیین رسیدگی مستقل نسبت به رسیدگی 

 عنهلزوم تقدیم دادخواست از ناحیه شاکی و دفاع در قبال آن از ناحیه مشتکی 

 دعوت طرفین به دادرسیعدم الزام به 

 ره و ارجاع به کارشناسحق کسب مشاو 

 ای بودن رسیدگیحق تجدیدنظرخواهی برای اصحاب دعوی و دو مرحله 

  حق داشتن وکیل 

 امکان تحصیل دلیل 

 الزام به بیان دلایل و مستندات در رأی 

 رسیدگی سریع 

 مگر در موارد منصوص به حکمدر تعقیب عملیات اجرایی راجع صادر کننده رای عدم مداخله شعب 

 قانونی

 قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاویحث دوم:مب 

دعاوی دولت علیه دولت یا دولت علیه اشخاص خصوصی درهیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت 

 این قانون نمی توانند در مقام خواهان در دیوان قرار گیرند و به 01اداری نمی باشد و واحدهای دولتی موضوع ماده 

                                                           
 .965، ص 1731ه، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، چاپ اول، مرداد . صدرالحفاظی، نصرالل1
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سازمان های دولتی می توانند برای رفع هرنوع تخلف احتمالی از  00/1/12-299موجب رأی وحدت رویه شماره 

عمومی است مراجعه کنند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان  خواهی ملجع نظقانون به مراجع دادگستری که مر

ه انجام می گیرد و دعاوی یا در صلاحیت شعب رسیدگی به دعاوی به دو شیو 00و  01عدالت اداری به موجب مواد 

دیوان است که توسط روسا و مستشاران ودادرسان شعب بدوی یا تجدید نظر رسیدگی می شود یا درصلاحیت هیات 

ت به به بیان صلاحی اکه ذیلدعمومی دیوان عدالت اداری است که با حضور دو سوم از قضات دیوان صورت می پذیر 

 می پردازیم.نحو اجمال و اختصار 

 گفتار اول: دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان

 تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی( الف

این  دارند یا خیر؟در پاسخ بهی اولین سوالی که لازم است به آن پاسخ دهیم این است که تصمیم و اقدام معنای واحد 

ت ه اند و تصمیم عبارت است از عملی که وضعیسوال اندیشمندان حقوق اداری بین تصمیم و اقدام تفکیک قایل شد

اما اقدامات عبارت است از  عملیاتی که برای تهیه مقدمات  و دارای اثر حقوقی است حقوقی موجود را تغییر دهد

 و تصمیم و اقدام به شرح ذیل تقسیم می گردند:0تصمیمات اداری یا اجرای آن انجام شود.

 شامل همه افراد می شود مانند آیین نامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل(م و عینی)تصمیم اداری عا -0تصمیم     -0     

 )شامل همه افراد نیست ماننده پروانه ساخت بنا برای ملک خاص(تصمیم اداری انفرادی و شخصی -0                     

 رح،برنامه و پیشنهاد()اثر حقوقی ندارد مقدمه اتخاذ تصمیم است مانند طاقدام مادی -0اقدام        -0

 )اثر حقوقی ندارند در جهت اجرای تصمیم است مانند بستن محل کسب و ...(اقدام اجرایی -0                    

یک طرفه هستند،توسط افراد صلاحیت دار  و در حدود مقررات ی تصمیمات اداری عبارت است از اینکه ویژگی ها

مات و و شکایت نسبت  به این تصمی سط افراد واجد اهلیت انجام میگیرندصورت می گیرند،اثر قهقرایی ندارند، تو

 مشتمل بر موارد ذیل هستند:در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و واحدهای دولتی واحدهای دولتی اقدامات 

واحد سازمانی مشخصی  1/7/12قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  0موجب ماده خانه: بهوزارت0 .0

شود و موجب قانون ایجاد شده یا میق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و بهاست که تحق

 گردد.توسط وزیر اداره می

سازمان دولتی: هرچند اصطلاح سازمان دولتی عنوانی است عام و کلی و همه واحدهای دولتی را در بر  .0

ات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان قانون تشکیل 0ماده  0گیرد؛ اما مستنبط از بند الف قسمت می

های ق واحدخانه، مؤسسه، شرکت دولتی قرار گرفته و از مصادیدولتی در معنای اخص خود در ردیف وزارت

 شوددولتی محسوب می

                                                           
 793،ص1737طباطبایی،موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ پنجم،انتشارت سمت،سال  1
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قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است  0مؤسسه دولتی: براساس ماده  .1

شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری که به عهده ن ایجاد شده یا میموجب قانوکه به

 هایی که در قانون اساسیباشد. کلیه سازماندار میگانه و سایر مراجع قانونی است را عهدهیکی از قوای سه

ی در قانون مذکور ها نام برده شده در حکم مؤسسه دولتی قرار دارند.براساس تعریف مؤسسه دولتاز آن

 توان به سه دسته تقسیم کرد:مؤسسات دولتی را می

اره جمهور ادخانه هستند و زیر نظر مستقیم رئیسگونه مؤسسات جدا از وزارتمؤسسات مستقل: اینالف:

جمهور قرار دارد مثل سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت از ها معاون رئیسشوند و در رأس آنمی

 .برنامه وبودجه یست، سازمانمحیط ز

ه زیر ها هستند مانند گمرک ایران کخانهمؤسسات دولتی وابسته: مؤسسات مزبور وابسته به یکی از وزارتب:

 نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

 ومؤسسات زیر نظر قوه مقننه و قضاییه: مثل دیوان محاسبات و پزشکی قانونی که اولی زیر نظر قوه مقننه ج:

 دومی زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد.

قانون مدیریت و خدمات کشوری شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است  1شرکت دولتی: طبق ماده  .1

های باشد یا توسط ارگاناز سرمایه یا سهم آن متعلق به دولت می %11قانون ایجاد، بیش از به موجب که 

 مایه آن در اختیار دولت قرار گرفته باشد.سر %11صلاح مصادره و ملی شده و بیش از ذی

قانون فهرست نهادها و مؤسسات : عنوان مؤسسه عمومی غیردولتیها بهها و مؤسسات وابسته به آنشهرداری .1

قانون شهرداری  1شهرداری را مؤسسه غیردولتی معرفی کرده است و ماده  09/1/71عمومی غیردولتی مصوب 

ای خصیت حقوقی مستقل قائل شده است بنابراین شهرداری مؤسسهبرای شهرداری ش 00/1/0111مصوب 

دار امور محلی و ارائه خدمت شود و عهدهموجب قانون تشکیل میاست عمومی، غیردولتی، مستقل که به

ها و تواند اقدام به تشکیل مؤسسات، سازمانباشد.این مؤسسه میعمومی به شهروندان و سکنه شهر می

سازمان  رانی،تاکسی سازمانرانی،ا شخصیت حقوقی مستقل نماید. سازمان اتوبوسهای وابسته بشرکت

ها، مؤسسه وابسته به قانون شهرداری 11ها و فضای سبز، سازمان نوسازی و بهسازی و ... مطابق ماده پارک

 71شوند ناگفته نماند در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب شهرداری محسوب می

ها باشدو سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری %11های تابعه آنان مادام که بیش از ها و شرکتشهرداری

 .ها از مصادیق نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته شده استچنین مؤسسات وابسته به آنهم

 تی منشأ ایجاد سازمان تأمینعنوان مؤسسه عمومی غیردولسازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات وابسته آن به .2

موجب لایحه به 01/1/0111بود که این ماده در تاریخ  0111قانون تأمین اجتماعی مصوب  0اجتماعی ماده 
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قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی اصلاح و این سازمان وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی 

موجب قانون ساختار نظام جامع س وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بهبا تأسی 00/1/0111سابق شد و در تاریخ 

موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وابستگی این سازمان به این رفاه و تأمین اجتماعی به

قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب  01 بندموجب خانه انتقال داده شد.بهوزارت

دولت به معنای »سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی است و این سازمان جزء  09/1/71

عنوان مثال شرکت شود. بهگیرد محسوب میکه کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر می« عام

عنوان هآن در دیوان ب سازی ایران که تمام سرمایه آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است شکایت علیهخانه

 شرکت وابسته به این سازمان قابلیت استماع دارد.

ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار  0مطابق تبصره : هانهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن .7

اطلاق هایی شورای انقلاب، نهادهای انقلابی به ارگان 01/1/19درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 

اند: مانند به وجود آمده یگذارشود که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران با تصویب مراجع قانونمی

نهضت سوادآموزی، ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن 

غات اسلامی و ... که از بودجه عمومی دولت استفاده )ره( سازمان تبلی یانقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمین

 کنند.می

 یدولتی واحدها مأموران اقدامات و ماتیتصم( ب

باشند مأمور دار اعمال اقتدارات و متصدی خدمات عمومی در واحدهای دولتی میکلیه اشخاص حقیقی که عهده

ند و در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود و باید قواعد و ضوابط اداری را مراعات کن.آینددولت به حساب می

ها قرار ندارد پرهیز نموده و از عمل کنند و ضمن رعایت قوانین و مقررات از مداخله در اموری که در صلاحیت آن

نحو مطلوب انجام ورزی بهحسن نیت و بدون غرض صحت واوامر مقامات مافوق خود اطاعت کنند و با کمال دقت و

نمایند از جهت مدنی، کیفری، اداری طرف شکایت قرار واسطه تصمیمات و اقداماتی که اتخاذ میتا بهوظیفه نموده 

اش مرتکب نقض قوانین و مقررات شده یا با تسامح و به وظایفکه مأمور دولت در امور راجعصورتینگیرند و در

 قوق خصوصی علیه اووقی حغفلت یا عمداً موجب تضییع حقی شود به شکایت اشخاص حقیقی و اشخاص حق

بنابراین علاوه بر واحد دولتی تصمیم و اقدام ماموران این واحدها نیز قابل شکایت در دیوان عدالت  شودرسیدگی می

 اداری می باشد.

 یاداری اختصاص مراجعی قطع ماتیتصم و آراء از تیشکا( ج

 اصیاختص اء و تصمیمات قطعی مراجعصلاحیت شکایت از آرنظارت برعملکرد مراجع اختصاصی اداری در جهت 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و  01ماده  0موجب قسمت اداری به
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های هایی مانند: کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونشکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت

ها منحصراً از حیث نقض قانون شهرداری 011کارفرما، کمیسیون موضوع ماده  مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و

 باشد.ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری میقوانین و مقررات یا مخالفت با آن

 گفتار دوم:دعاوی داخل در صلاحیت هیات عمومی

انع کننده تفکیک قوا و منبه عنوان یکی از ارکان تضمیدیوان عدالت اداری قانون اساسی  071به موجب اصل 

 نامههای افراد نسبت به آیینهای قوه مقننه و پاسداری از حقوق آزادیتعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت

هیأت  از وظایفایجادوتامین اهداف مذکورتوسط  دیوان نامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر اینها نامه، نظامتصویب

شود و به منظور ایفای وظایف و ت که این هیأت رکن مهم قضایی دیوان تلقی میعمومی دیوان عدالت اداری اس

اختیارات مندرج در این قانون در موارد ذیل با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس یا معاون قضایی 

 نماید.میدر خصوص موارد ذیل شود و اقدام به صدور رأی تشکیل می

 قانون اساسی. 071های دولتی مخالف مقررات شرع به موجب اصل نامهها و آئیننامهابطال تصویب به رأی -0

 های دولتی مخالف با قوانین.نامهها و آئیننامهابطال تصویببه  رأی  -0

  رای ایجادرویه-1رأی وحدت رویه.-1

 هیأت عمومی به موجب مقررات مبحث سوم قانون دیوان دارای ارکان زیر است:

 عمومیالف( ریاست هیأت 

 ب( دفتر هیأت عمومی

 ج( مدیر دفتر هیأت عمومی

 های تخصصید( هیأت

 ( قضات دیوان ه

 و( مشاوران و کارشناسان

نامه ای های تخصصی به موجب آیینحدود وظایف و حیطه اختیارات قانونی اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت

قضاییه رسیده است و در حال حاضرملاک عمل می است که توسط ریاست دیوان تهیه شده و  به تصویب ریاست قوه 

 باشد.

 گفتار سوم: دعاوی خارج از صلاحیت دیوان عدالت ادرای

ن دادرسی دیوان عدالت اداری برخی براساس آراء هیأت عمومی دیوان ییموجب قانون تشکیلات و آبرخی امور به

 دد.گروار ذکر میعدالت اداری از صلاحیت دیوان خارج است که فهرست

 الف( امور خارج از صلاحیت دیوان برمبنای قانون عبارتند از:
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قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  01ماده  0موجب تبصره تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن به*

 اداری.

 ذکور.قانون م 01ماده  0شکایت از آراء و تصمیمات مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات طبق تبصره *

ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع نامهها، بخشنامهرسیدگی به آیین*

قانون تشکیلات و آیین دادرسی  00تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی برابر تبصره ماده 

 دیوان عدالت اسلامی.

 الت اداری برمبنای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.ب( موارد عدم صلاحیت دیوان عد

 0/1/21-29و.0/9/20مورخ  01موجب رأی شماره شکایت از مصوبات شورای انقلاب به*

 .01/1/21مورخ  21موجب رأی شماره طرح و رسیدگی آراء غیرمتعارض در هیأت عمومی دیوان بهدرخواست *

 .01/9/20مورخ  00موجب رأی شماره حکام استخدام اولیه بهد مندرج در ارشرایط و موااعتراض به *

مورخ  90وجود تناقض بین آراء شعب دیوان با آرای سایر مراجع قضایی در رأی شماره درخواست رسیدگی به *

00/9/21. 

 .01/9/21 -72شکایت علیه سازمان نظام پزشکی با رأی شماره *

ورای .01/1/71مورخ  79و رأی شماره  1/1/21مورخ  19و  11، 17اقامه دعوی دولت علیه دولت با آرای شماره *

 01/2/79-097ورای شماره07/1/71-011ورای شماره 01/7/71-001ورای شماره09/00/71-012شماره

رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای قطعی صارده در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای *

 01/1/72-09و.1/2/70مورخ  90با رأی  00/2/72ا و مراتع مصوب هقانون جنگل 12ماده 

 .01/2/70 -010رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای مراجع قضایی رأی شماره *

مورخ  0109و  01/2/79مورخ  079و  11/1/70مورخ  19موجب آراء شماره رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها به*

01/00/12 

                

 00/2/77مورخ011و09/0/71مورخ11و01/00/11مورخ0109و01/2/79مورخ-079و.00/1/79مورخ  011و  

 .09/00/71 -012های تحت پوشش بنیاد مستضعفان و جانبازان رأی شماره شرکت*

 .2/00/71 -011های فاقد اوصاف شرکت دولتی رأی شماره شکایت علیه شرکت*

اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور  011و  017أت مقرر در مواد هی یشکایت در خصوص عدم اجرای رأ*

 .01/2/71 -92رأی شماره 

 .0/01/71مورخ  -072های وابسته به بانک ملی رأی شماره شکایت از شرکت*
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 .71مورخ // -011ها، رأی شماره قانون شهرداری 77های دولتی علیه کمیسیون ماده شکایت از شرکت*

 .02/01/71مورخ  -121اختلاف بین کارگر و کارفرما، رأی شماره رسیدگی به حل *

 .00/1/79مورخ  -011دعوی ابطال سند مالکیت به طرفیت واحد دولتی، رأی شماره *

 .01/00/77مورخ  -022رسیدگی به اختلاف مودی و شهرداری در مورد مطالبه عوارض، رأی شماره *

 .01/1/71، مورخ 27وی دادگاه انقلاب اسلامی، رأی شماره رأی انفصال از خدمت صادره از س*اعتراض به 

 1/1/21-1و.01/0/72، مورخ 0-1رأی شماره  وبا لعکسشکایت جمعیت هلال احمر علیه واحدهای دولتی،*

ازی که های پاکسازی و بازساعتراض کارمندان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به آراء قطعی هیأت*

 01/1/71-90و01/0/71-0و.11/00/70 -011اند، رأی شماره شکایتی تسلیم دیوان نکرده 0/7/21در تاریخ 

أی شماره موجب ررسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق درصد جانبازی با ضوابط و شرایط مربوط به*

 .00/7/10، مورخ 012

 .01/7/11مورخ  001در صورت واگذاری سهام شرکت و غیردولتی شدن شرکت دولتی رأی شماره *

 .00/9/11، مورخ 111شکایت از لوایح پیشنهادی دولت به قوه مقننه رأی شماره *

 .00/9/11، مورخ 111و  112ای که مراحل قانونی تصویب نهایی و ابلاغ را طی ننمود باشد، رأی شماره مصوبه*

 .1/7/12 ، مورخ101شکایت از متن پیشنهادی به هیأت وزیران جهت تصویب رأی شماره *

 .7/1/12، مورخ 100شود. رأی شماره منظور ارائه طریق ابراز میشکایت از اظهارنظر مشورتی که به*

 .9/1/11، مورخ 090موجب رأی شماره شکایت از اظهارنظرهای موردی به*

رأی شماره و  01/2/12، مورخ 102شکایت از مقررات دولتی که صرفاً در مقام ابلاغ صادر شده باشد، رأی شماره *

 .01/7/11، مورخ 119و رأی شماره  00/2/12، مورخ 111

ات های اجرایی آن براساس مقررشکایت از مقررات دولتی که صرفاً در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه*

ه و رأی شمار 1/1/12، مورخ 270و شماره  00/2/12مورخ  101موجب رأی شماره شوند بهمربوطه تنظیم و صادر می

 .11/00/12، مورخ 0101

مقرراتی که به تبع یک قرارداد میان دستگاه دولتی و اشخاص خصوصی از سوی دستگاه دولتی وضع شوند و متضمن *

 .00/9/11، 127مابین باشد. رأی شماره ها در چارچوب قرارداد فیشناسایی موارد تخلف و ضمانت اجراهای آن

، مورخ 221و شماره  01/1/11، مورخ 001داخلی مجلس رأی شماره های اعتراض نسبت به مصوبات کمیسیون*

2/1/12. 

 01/1/12مورخ  121و  07/1/12مورخ  017رسند رأی شماره شکایت از مصوباتی که به تنفیذ مقام معظم رهبری می*

 .09/2/11مورخ  012و  09/1/11مورخ  011و  00/1/12مورخ  111و 
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 111و  01/00/10مورخ  700و  0/00/11مورخ  701الی  701کلا رأی شماره شکایت از مصوبات و نظامات کانون و*

 .09/1/11مورخ 

 .09/2/11 -019شکایت از مصوبات و نظامات کانون سردفتران و دفتریاران رأی شماره *

 .2/01/11 -111شکایت از مصوبات و نظامات دانشگاه آزاد اسلامی، رأی شماره *

 .01/1/12 -111های صنفی، رأی شماره منشکایت از مصوبات و نظامات انج*

مورخ  119شکایت از اموری که جنبه فنی و تخصصی داشته و ماهیتاً قابل امعان نظر قضایی نباشد، رأی شماره *

 .01/7/17مورخ  111و شماره  1/2/11

لاحیت وده و صصلاحیت دیوان خارج بکارگاه رسیدگی به شکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخرید آنان از *

 .01/0/21مورخ  1بینی شده در قانون کار است، رأی شماره مراجع پیش

ظهور در صلاحیت « دادگاه صالح»هیأت عمومی دیوان عالی کشور واژه  7/1/29مورخ  117موجب رأی شماره به*

و رأی شماره  01/00/11مورخ  719باشد. رأی شماره دادگاه دادگستری داشته و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می

 .01/9/12مورخ  997

 .01/1/12مورخ  071شکایت از آرای دیوان محاسبات کشور، رأی شماره *

های تجاری و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا اعتراض اعضاء شرکت*

 .01/7/12، مورخ 102العاده، رأی شماره فوق

، مورخ 100موجب رأی شماره رای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان بهشکایت از تصمیمات و آراء شو*

0/1/91. 

  01/9/0112مورخ  997شکایت از رای شورای نظارت مدارس غیر انتفاعی رای شماره *

رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر موضوع *

 07/01/0119مورخ  171قانون زمین شهری رای شماره  00ماده 

 01/0/90ـ 10عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی رای شماره *

دگی به شکایت جانبازان از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی یرس*

 00/01/90ـ701و  700رای شماره  قانون مذکور 02در کمیسیون ماده قبل از رسیدگی 0171مصوب

 09/7/90ـ111رسیدگی به شکایات مشمولین قانون کار قبل از طرح در مراجع حل اختلاف اداری رای شماره *

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا کمیته انضباطی کارکنان بانک های صادرات و ملت رای شماره *

 10/2/91ـ 0111و 09/0/91ـ010،010

 02/1/91ـ  179رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا رای شماره ی *



18 
 

رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید واقع می *

 01/1/91ـ  111،110،110شود رای شماره 

ـ  920رای شماره  لیات قطعی قبل از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتیرسیدگی به اعتراض مودی به برگ ما*

07/1/91 

رسیدگی به شکایات در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و احتساب آن در سابقه ی بیمه پردازی قبل از *

 01/1/91ـ  121طرح در کمیته ی ساماندهی سوابق بیمه ای سازمان تامین اجتماعی رای شماره 

 یوان عالی کشوردموارد خارج از صلاحیت دیوان به موجب آراء (ج

 احتیاج به اقامه دعوا ندارد. مطالبه کارکنان دولت از باب اشتباه در محاسبه 01/0/11ـ 012رای شماره 

 توافق دولت به رفع اختلاف به نحو خاص  01/01/27ـ  102رای شماره 

به  با توجه غیر حق خلف از قانون و مطالبه وجه زائد بر قانون و منمطالبه خسارت ناشی از ت 0/1/29ـ117رای شماره

اینکه قید دادگاه صالحه در قانون ظهور در محاکم عمومی دادگستری را دارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج 

 است.

 شکایت بانک ملی از رای هیات حل اختلاف اداره کار 02/01/71ـ 210رای شماره 

ین ب ه کار انجام شده براساس قرارداد منعقدهمطالبه دستمزد در حقوق پیمانکار نسبت ب 00/00/71ـ 211رای شماره 

 پیمانکار و کارفرما

در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال و الزام به صدور  00/0/10ـ 210رای شماره 

 شناسنامه جدید یا صدور کارت ملی

 رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین درخصوص تابعیت  01/01/10ـ  211شماره  یرا

قانون جنگل ها  12در رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ی   01/00/11ـ  297و  01/0/11ـ 221رای شماره 

 و مراتع 

 رسیدگی به شکایات دعاوی دولتی علیه یکدیگر 00/1/12ـ 299رای شماره 

قانون شهرداری از ناحیه ی  77رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرا کمیسیون ماده  00/1/12ـ 711رای شماره ی 

 دستگاه های دولتی

رسیدگی به شکایات راجع به الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و احتساب آن در سابقه  1/1/91ـ  701رای شماره 

 بیمه پردازی

 اضی مورد تملک جهت طرح های عمرانیی مطالبه ی بهای اردر مورد دعو 00/00/91ـ  717ماره رای ش
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 بدوی مبحث سوم:طرح شکایت و تقدیم دادخواست

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی » قانون دیوان 02طبق ماده 

 های مخصوص ، تنظیم شود. روی برگه

از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدیم : پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت 0تبصره 

 دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

( این قانون ، 01ماده )« 0»: از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 0تبصره 

، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع  برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور

مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ) در امور مدنی ( است . مراجع مربوط مکلفند در رأی 

یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که 

غ واقعی نبوده و ذیفنع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. ابلا

در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور ، ملاک 

 «محاسبه است.

ت اداری برای به قضاوت گزاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان عدال

قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی دادخواست تقدیم نماید در غیر این صورت شعب دیوان نمی توانند به 

 دعوی رسیدگی نماید .

 و تفاوت آن با درخواست دادخواستتعریف  گفتاراول:

ونی تعریفی از دادخواست ارائه نشده است و آنچه مدنظر قانونگذار همواره قرار گرفته این در هیچ یک از مقررات قان

است که مراجعه به مقام قضاء به منظور تظلم و دادخواهی و قیام به رسیدگی در طریق رفع تعدی و احقاق حق مستلزم 

 عدالت طلبیدن تظلم خواهیکردن ، تقدیم دادخواست است.از نظر لغوی دادخواست به معنای دادخواستن ، دادخواهی

و از نظر مفهوم دادخواست سندی است که به موجب آن دادخواه با تشریح مبانی حق و و مجاری تضییع 1آمده است.

 درخواستق از مرجع قضائی دادخواهی می شود.آن برای رفع ظلم و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده و اعاده ح

عبارت از تقاضائی است که از مقامات قضائی دیوان می شود و معنای آن عام و دیوان و رابطه آن با دادخواست در 

کلی است و محدودیتی برای آن وجود ندارد مانند درخواست تصویر لایحه ذفاعیه خوانده از ریاست شعبه دیوان یا 

ت شرایط و خصوصیات درخواست توقیف حساب بانکی محکوم علیه از دادرس واحد اجرای احکام و ... اما دادخواس
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و  مندرجات آن باید از هر حیث جامع بسیار دقیق را دارد که باید از جانب خواهان دعوی رعایت شود و مطالب و

کامل و مبین مبانی حق و قوانین و مقررات موجد حق و دلائل و مدارک مثبت ادعا و چگونگی تعدی و تجاوز نسبت 

 شد.به حق و ادله آن و حاوی موارد خواسته با

 بدوی دادخواست  تقدیم شرایط گفتار دوم:

دادخواست پایه و اساس کار دیوان در رسیدگی است درصورتیکه جامع و کامل تنظیم شود هم کار شعبه را تسهیل 

می کند و هم تکلیف اصحاب دعوی زودتر روشن می شود و به همین جهت قانونگذار تنظیم بر روی برگهای چاپی 

از شرایط اساسی تقدیم دادخواست به شعب دیوان در این ماده مورد تصریح قرار  را ن فارسیتنظیم به زبا ومخصوص،

 داده است.

 قانون دیوان مقرر می دارد دادخواست باید حاوی نکات ذیل باشد: 01ماده 

 الف ( مشخصات شاکی

 برای اشخاص حقیقی  ـ نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کد ملی ، شغل ، تابعیت و اقامتگاه0

 ـ نام ، شماره ثبت ، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی0

 ب( مشخصات طرف شکایت 

 نام و نام خانوادگی ، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان -0

 ( این قانون 01نام کامل دستگاه های موضوع ماده ) -0

اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی ، درصورت تقدیم دادخواست توسط  پ( نام و نام خانوادگی و

 آنان

 ت( موضوع شکایت و خواسته

 ث( شرح شکایت 

 ج( مدارک و دلایل مورد استناد

چ( امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل 

 دادخواست

 ح( مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی ، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور  –تبصره 

 .«ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است

دادخواست یکی از مهمترین برگ های قضائی در دیوان عدالت اداری است وبه عنوان پایه قضاوت تلقی می گردد 

 را برآنان آسان می کند.قانون و جامع و رسا بودن آن از زحمت دادرسان می کاهد وکشف حقیقت وحکومت 
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امل س باید در تنظیم آن دقت ومراقبت کدادخواست به عنوان یک سند قضائی دعوی را افتتاح می کندوبر همین اسا

 1به عمل آیدتا دعوا به خوبی مطرح وبیان شود.

 الف( مشخصات شاکی 

ذکر نام ونام خانوادگی ،نام پدر ،تاریخ تولد ،کد ملی ،شغل ، تابعیت اقامتگاه در صورتیکه شخص حقیقی باشد 

ن شماره ثبت ، اقامتگاه اصلی وشماره تلف وچنانچه دادخواست دهنده شخص حقوقی باشد ذکر نام موسسه یا شرکت

 تماس آن ضروری است.

 ب( مشخصات طرف شکایت

لزوم تعیین مشخصات برای طرف شکایت این است که هویت خوانده معلوم بوده پیدا کردن طرف شکایت ورساندن 

ه شخص در مواردیکدادخواست دچار اشکال نشود ولذا ذکر نام ونام خانوادگی سمت ونشانی دقیق وشغل مشتکی عنه 

حقیقی ))مامور دولت (( باشد وذکر نام واحد طرف شکایت در صورتیکه دعوی بطرفیت شخص حقوقی حقوق 

این قانون اقامه گردد .علاوه بر آن اقامتگاه طرفین )) جزء در مورد واحدهای  01عمومی واحدهای مذکور در ماده 

 عیین شود که ابلاغ اوراق دادرسی بسهولت ممکن باشد.مقرر در این قانون باید با خصوصیات کامل و بنحوی ت

پ( قید نام ونام خانوادگی واقامتگاه وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی در صورتیکه دادخواست توسط آنان 

 تقدیم شود.

واسته های خ باید دقیقاً در دادخواست مشخص شده باشد تا شعبه بتواند به تمامی ت( موضوع شکایت وخواسته شاکی

مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نموده ونسبت به آن نفیاً یا اثباتاً تصمیم 

گیری نماید افزون بر آن با تعیین موضوع خواسته شعبه می تواند میزان محکوم به را مشخص در موضوعات خارج از 

د از  اقامه گرفتن هدف فرتوسط شاکی بطور دقیق وبا در نظر واستهچهار چوب خواسته وارد نشود وتعیین موضوع خ

دعوی شاکی را بطور کامل وبه بهترین شیوه با لحاظ منشاء حق به کرسی حق خواهد نشاند.از نقطه نظر دیگر تعیین 

 خواسته وبهای آن در دادخواست در تعیین صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی موثر است.

 ث( شرح شکایت

دارد باید شرح دهد زیرا مطابق اصول قضاوت حق خواستنی است نه دادنی  می ه را که شاکی از دیوان درخواستآنچ

به این معنا که شعبه دیوان نمی تواند حکم به اجراء حق یا تصدیق به امری بنمایدمگر آنکه شاکی درخواست نماید از 

ار می گیرد باید بنحو مدلل ومستند با لحاظ اصل خواسته رو حق یا امری که نفیاً یا اثباتاً مورد درخواست قر این

 ومتفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک وبه ترتیب مقرر در قانون درج شود.
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 ج( مدارک ودلائل مورد استناد

اثبات ادعا واحراز استحقاق مدعی ، بستگی تام به مدارک ودلائل ابرازی او وارزش اعتبار آنها دارد ومستندات مدعی 

ز جمله مهمترین وسایل کشف حقیقت وعمده ترین دلیل در احقاق حق محسوب می شود.واغلب بدون ارائه اسناد ا

ومدارک معتبر وصول به حق ونیل به مقصود میسر نیست.دلایل مدارک مثبت هر دعوی را از جهت موضوعی می 

 توان به دو دسته تقسیم کرد:

 به مدعی می باشد.اول. دلایلی که مثبت وجود حق ومویدتعلق آن 

 دوم. مدرکی که مبین تعدی وتجاوز مدعی علیه نسبت به حق مورد ادعا می باشد.

قانون مدنی ونیز در قانون آئین دادرسی مدنی  0011دلائل مثبت دعاوی در دیوان عدالت اداری همانست که درماده 

( وبه همین جهت شاکی باید 0ه است.)تحت عناوین اقرار ،اسناد، شهادت، امارات ،کارشناسی وغیره تبیین گردید

برای اثبات دعوی خود کلیه مدارک ودلائل مثبت دعوی را در دادخواست متذکر شود وبه تمام آنها اعم از اینکه در 

 .اختیار او یا نزد طرف شکایت ویا سایر واحدهای دولتی باشداستنادنماید

یا  ان در رسیدگی است باید توسط شاکی یا وکیلامضاء یا اثر انگشت ذیل دادخواست که پایه واساس شعب دیو .0

 قائم مقام یا نماینده قانونی وی امضاء شده وچنانچه شاکی بی سواد است اثر انگشت 

خود را درذیل دادخواست درج نماید وشاکی اگر شخص حقیقی نبوده واز اشخاص حقوقی مجاز به اقامه دعوی  .0

حقوقی را که از طرف آن به عنوان اصیل یا وکیل یا نماینده یا  در دیوان است بایستی علاوه برامضاء مهر شخصیت

قائم مقام قانونی طرح دعوی نموده ممهور نماید.هرچند دادخواست دهنده باید دادخواست را امضاء کند ودر صورت 

این  رعجز از امضائ اثر انگشت او باید در زیر دادخواست باشد تکلیف دادخواست که چنین شرطی را نداشته باشد د

قانون پیش بینی نشده است می توان از طریق اخطار استحضاری که در عرف دادگاهها به اخطاری گفته می شودکه 

به موجب آن امری تنها برای آگاهی یه مخاطب اعلام ویا انجام اقدامی بی آنکه مهلت یا ضمانت اجرائی تعیین شود 

 1از وی خواسته می شود.

فع نقص وهمچنین قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قانونی نمی و بر این اساس صدور اخطار ر 

  باشد.

 ح( مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی ونمایندگان قانونی 

در مواردی که شخص حقوقی اقامه دعوی در دیوان می نماید از ناحیه شاکی ضروری است واگر این « سمت»داشتن 

ست نه تنها باید واجد سمت یعنی نمایندگی از ناحیه شاکی باشد بلکه باید نوع نمایندگی شخص مدعی داشتن سمت ا
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اش از جهت قانونی مشخص باشد واز آنجائیکه مدرک اثبات کننده سمت را قانونگذار برای شخص حقوقی که به 

دگی ز شرکت که نماینعنوان شاکی در دیوان اقامه دعوی می نمایددر نظر گرفته این نوع نمایندگی مدیر شرکت ا

شود. و بر این اساس کسی که به عنوان نماینده قانونی یک شخصیت حقوقی در قانونی به مفهوم اخص شمرده می

دیوان طرح شکایت می نماید بایستی سند مثبت سمت اش را یا رونوشت وفتوکپی مصدق آنرا پیوست دادخواست 

 نماید

 و( عدم نیاز به تقدیم دادخواست

ضرورت به تقدیم دادخواست درخصوص پرونده هائی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی  درخصوص عدم

حسب دیگر ارسال می شود و فلسفه وجودی این عدم نیاز که از سوی قانونگذار در نظر گرفته شده این است که اولاً 

لت اداری ارسال نمی نمایند ثانیاً مراجع کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده ای را به دیوان عدارویه معمول 

اموری که راجع به آن اختلاف در صلاحیت پیش می آید مربوط به دعاوی مدنی است که شروع به رسیدگی به این 

قبیل دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است ثالثاً وقتی دعوی قبلاً با تقدیم دادخواست طرح شده و مورد رسیدگی 

دم صلاحیت گردیده الزام مجدد خواهان به تقدیم دادخواست تحصیل حاصل بوده و واقع و منجر به صدور قرار ع

قانون تشکیلات و آیین دادرسی  02ماده  0شود و لذا بر همین اساس قانونگذار در تبصره امری عبث و بیهوده تلقی می

 دیوان عدالت اداری نیاز به عدم تقدیم دادخواست را مورد حکم قرار داده است.

 لزوم پرداخت هزینه دادرسیز( عدم 

زمانیکه پرونده ای با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود. از آنجائیکه در دعاوی 

مدنی هزینه دادرسی شامل بهای برگ دادخواست ، نوع دعوی و هزینه آن از جهت مالی و غیرمالی بودن و هزینه 

هت دادخواهی و احقاق حق از ناحیه خواهان ابتداء پرداخت گردیده و در امور کیفری مطابقت برگ ها با اصل آنها ج

قبلاً هزینه شکایت کیفری از شاکی اخذ گردیده و  1/00/90قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  119نیز مطابق ماده 

بوط به رسی مطابق مقررات مرحتی اگر به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز نموده باشد هزینه داد

 02ماده  0امورمدنی از وی اخذ می شود و سپس دعوی مورد رسیدگی قرار می گیرد بر این اساس مقنن در تبصره 

این  09این قانون پرداخت هزینه دادرسی را تحصیل حاصل تشخیص و پرداخت مجدد هزینه دادرسی را مطابق ماده 

 قانون مورد حکم قرار نداده است.

 بدوی دادخواست رسیدگی بهتار سوم:گف 

 «دادخواست های ثبت شده توسط رییس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.» قانون دیوان 02بر اساس ماده 

دادخواست های ثبت شده برای اینکه در مرحله ارجاع قرار گیرد باید کامل باشد و دادخواست پس از تکمیل توسط 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  1به یکی از شعب ارجاع می شود و طبق ماده رئیس دیوان یا معاون او 
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اداری ، رئیس دیوان به عنوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان مجاز است به تعداد مورد نیاز معاون داشته باشد که 

أذون از قبل ریاست دیوان دادخواست است که به عنوان مقام ممعاونت عهده دارامر ارجاع در دیوان عدالت اداری سه 

 این معاونین عبارتندازهای ثبت شده را به شعبه دیوان ارجاع می نماید 

 معاونت قضا یی امور کارو تامین اجتماعی -0

 معاونت قضا یی امور اداری واستخدامی وفرهنگی -0

 معاونت قضایی امور اقتصادی واراضی وشهرسازی -1

 ه این ماده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:از نکات درخور تامل راجع ب

 ارجاع دادخواست های ثبت شده-0

توسط معاونین دیگر در غیاب رئیس دیوان یا معاون ارجاع شرط جواز ارجاع فوریت امر است و در مورد دادخواست  

معاونین دیگر انجام داد و های ثبت شده عادی و روزانه که به دیوان وارد می شود نمی توان ارجاع را توسط معاون یا 

فوریت هم منحصر به مواردی است که تعــیین تکلیف فـوری لازم و یا در قـانون به آن تصریح شده است مانند 

 زمانیـکه شاکی در دادخواست ثبت شده ضمن طرح دادخو است اصلی خود تقاضای صدور دستور موقت نموده باشد.

جدیدنظر می گردد و حسب مورد ممکن است دادخواست ثبت شده به شعبه شعبه در این قانون شامل شعبه بدوی و ت 

 بدوی یا تجدیدنظر ارجاع گردد

 قرار رد دفتری -۲

چنانچه دادخواست ، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار » قانون دیوان  07طبق ماده 

ست ، ولی صدور آن ، مانع طرح مجدد شکایت نیست .چنانچه طرح مدیر دفتر شعبه ، رد می شود.این قرار قطعی ا

شاکی باید در دادخواست خود را «دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

 عبطور کامل معرفی نماید زیرا نه تنها طرف شکایت بایداز مشخصات شخصی که دادرسی را علیه او به راه انداخته مطل

لی تدارک ببیند بلکه دیوان نیز ضمن بررسی مسائشاکی  شود و با بررسی دقیق ادعای مطروحه دفاع خود را در مقابل

از قبیل اهلیت ، سمت و نفع شاکی ، دلائل ابرازی را باتوجه به مشخصات وی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. به علاوه 

یز به آسانی به نحو صحیح و بدون مشکل در شناسائی شاکی صورت ابلاغ اخطاریه ها ، دادنامه ها و اوراق قضائی ن

 گیرد.

درصورتیکه خصوصیات شاکی در دادخواست قید نشده باشد و یا اینکه مشخصات او طوری ناقص داده شده باشد 

که دسترسی به او ممکن نباشد مثل اینکه شخص مجهولی دعوی طرح کند چنین دادخواستی را نمی توان به جریان 

و چون راهی برای تکمیل آن وجود ندارد باید آن را رد کرد.شرط لزوم درج نام و نام خانوادگی شاکی یا داخت ان

قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و از بیشترین اهمیت برخوردار  10اقامتگاه وی از شرایطی است که در بند یک ماده 
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اعلام « رد فوری دادخواست »ای عدم انجام این شرط را قانون مذکور ضمانت اجر 12است زیرا قانونگذار در ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی است با این تفاوت که مدیر دفتر  12این قانون نیز برگرفته از ماده   07نموده است.ماده 

صدور  ودادگــاه عمومی حقوقی ظرف دو روز ازتاریخ رسـید دادخواست قـرار رد دادخواسـت را صــادر می نماید

از ناحیه مدیر دفتر شعبه دیوان صادر می شود قطعی بوده و قانونگذار امکان اعتراض نسبت به این قرار پیش  ی کهارقر

 بینی ننموده و رسیدگی به اعتراض مجوز قانونی ندارد.

 اخطار رفع نقص و صدور قرار رد دادخواست -۳

( این قانون 01در بندهای )ب( تا )ث( و )چ( ماده )درصورتی که هریک از موارد مذکور » قانون دیوان   01برابر ماده 

( این قانون نقص داشته 01( الی )09در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )

باشد ، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در 

اکز استان ها به شاکی اعلام می کند. شاکی ، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مر

مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او ، رد می گردد. این قرار ظرف 

دیوان است . رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط  ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض درهمان شعبه

رییس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط مدیر دفتر 

شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است ، ولی رد دادخواست ، مانع طرح مجدد شکایت 

ستی که به دیوان تقدیم می شود وقتی قابلیت رسیدگی در شعبه را دارد که تمامی شرایط مشروحه در دادخوا«نیست.

این قانون یا عدم رعایت شرایط مقرر  01این ماده را داشته باشد وعدم رعایت موارد مذکور در بندهای ب تا ث ماده 

از مواردی است که مدیر دفتر شعبه را ملزم  قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری 01الی  09در مواد 

می نماید اقدام به صدور اخطار رفع نقص نماید وچنانچه شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به رفع نقص 

اقدام ننماید دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه یا جانشین وی با صدور قرار رد دادخواست رد می شود.اما در صورت 

واست از همان تاریخ تقدیم به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها تمام آثار رفع نقص دادخ

خود را خواهد داشت.به موجب ماده مذکور رد دادخواست پس از توقیف واخطار رفع نقایص در مواردی اعمال می 

 شود که در تنظیم دادخواست از شرایط زیر تخلف شده باشد.

 تخانه ، موسسه یا واحد طرف شکایت ویا نام ونام خانوادگی وشغل واقامتگاه مامور مربوطهنام وزار -0

قید نام ونام خانوادگی واقامتگاه وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی در صورتیکه دادخواست توسط آنان  -0

 داده شده باشد باید در دادخواست درج شود.

 ر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده ویا خواسته مالی نباشد.تعیین خواسته وبهای آن مگ -1
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شرح شکایت در دادخواست بایستی از ناحیه شاکی بنحو مستدل ومستند ذکر شود وشاکی باید به شرح تفصیلی  -1

دعوی بپردازد مثلاً اگر خواسته شاکی ابطال اقدامات تملکی دستگاه اجرائی است باید شرایط قانونی که دستگاه تملک 

ننده ملزم به رعایت آن در تملک ملک شاکی بوده را ذکر نموده واجرای تشریفاتی که عدم اجرای هر یک از آن ک

تشریفات بنا به شکایت ذینفع موجبات ابطال اقدامات تملکی را از ناحیه دیوان فراهم می آوردرا در دادخواست شرح 

 .دهد

 تادیه هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی  -1

 ت نمودن رونوشت یا تصویر خوانا وگواهی شده اسناد ومدارک مورد استناد در دادخواست پیوس -2

 ترجمه گواهی شده اسناد تنظیم شده به زبان غیر فارسی  -7

 رونوشت وکالتنامه وکیل ،قیم وبطور کلی رونوشت اختیار نامه دادخواست دهنده  -1

 نسخه  عده نسخ دادخواست برابر عده خوانده به اضافه یک -9

در این موارد مدیر دفتر باید نقایص را به تفصیل به دادخواست دهنده اعلام نماید واگر به اجمال یا توام با ابهام باشد 

اخطار مجمل یا مبهم را نمی توان به عنوان دلیل رد دادخواست پذیرفت در هر حال در صورتیکه در موعد مقرر در 

یص دادخواست را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر ودر این ماده شاکی در تخلف باقی ماند ونقا

غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می شود واین قرار مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شاکی ابلاغ 

ت ا داده شده شکایمی شود وشاکی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار به شعبه ای که دادخواست به آنج

نماید که رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان مورد 

رسیدگی قرار می کیرد واگر شکایت شاکی وارد باشد شعبه بدوی قرار رد دفتر را فسخ می کند ودادخواست به جریان 

اشد قرار رد دادخواست صادره را شعبه بدوی تایید می نماید ودر هر دومورد گذاشته می شود ولی اگر اعتراض وارد نب

 تصمیم شعبه بدوی دیوان قطعی است وقرار رد دادخواست مانع تقدیم مجدددادخواست نیست.

 ارسالی دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت -۴

فتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در پس از ارجاع دادخواست به شعبه مدیرد»  قانون دیوان 09به موجب ماده  

اختیار قاضی شعبه قرار می دهد . قاضی شعبه دیوان درصورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده ، آن را با صدور 

دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت ، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست 

( این 90چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده )-ه طرف شکایت در جریان رسیدگی قرار گیرد.تبصرهو ضمائم آن ب

قانون باشد ، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت ، به آن رسیدگی و 

 «رأی صادر می نماید.
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طمینان از تکمیل دادخواست وضمائم آن مکلف است مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه پس از رسیدن دادخواست وا

بلافاصله دادخواست ارجاعی را در اختیار قاضی شعبه دیوان قرار دهد تا شعبه چنانچه دادخواست را کامل تشخیص 

داد ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وضمائم آنرا به طرف شکایت ابلاغ نماید ودر صورتیکه ناقص تشخیص دهد نیز جهات 

شته وپرونده را به دفتر شعبه بر می گرداند تا مدیر دفتر شعبه به تکلیف قانونی خود که صدور اخطار رفع نقص را نو

نقص است اقدام نماید وچنانچه دادخواست فاقد نام ونام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی نیز باشد به دستور مقرر در 

عمل نماید علاوه بر آن قاضی شعبه موظف است در قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری  07ماده 

صورت کامل بودن دادخواست با توجه به خواسته وموضوع شکایت که از ناحیه شاکی مطرح شده بررسی نماید که 

آیا قانونگذار اختیار رسیدگی به دعوی را به شعبه دیوان داده است تا به آن رسیدگی نموده وحکم آن را صادر نماید 

ه این اختیار از سوی مقنن به شعبه دیوان داده نشده باشد شعبه مرجوع الیه غیر صالح است ونمی تواند به ودر صورتیک

خواسته شاکی که خارج از صلاحیت دیوان است اقدام به رسیدگی وصدور حکم قطعی بنماید واگر چنین اقدامی 

ون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت قان 11بکند نقض قانون به معنای وسیع کلمه نموده است ولذا طبق ماده 

اداری چنانچه شکایت شاکی را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی 

مرجع قضائی صالحه صادر می نماید ودر صورتیکه موضوع اختلاف ومناقشه یا دعوی مطرح شده از سوی شاکی را 

تشخیص دهد نیز قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.وبا صدور قرار عدم صلاحیت از  در صلاحیت مراجع غیر قضائی

ناحیه شعبه اعم از اینکه به اعتبار وشایستگی مراجع قضائی یا غیر قضائی صادر شود صدور دستور ارسال یک نسخه 

یرد سیدگی قرار گاز دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت از ناحیه قاضی شعبه به منظور اینکه در جریان ر

منتفی می باشد و صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت با اعاده پرونده به 

دفتر مربوط به زمانی است که اولاً دادخواست وضمائم آن در پرونده کامل باشد.ثانیاً شعبه خود را در رسیدگی به 

ه این ماده در صورت رای وحدت رویه نسبت به آراء مشابه متعدد شکایت شاکی صالح تشخیص دهد.به موجب تبصر

قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه  91از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر ماده 

رف ط پرونده ای مشمول تبصره ماده مذکور شود شعبه دیوان خارج از نوبت وبدون ابلاغ دادخواست وضمائم آن به

 شکایت به خواسته شاکی رسیدگی ورای صادر می نماید.

 مهلت ارسالی لایحه جوابیه طرف شکایت   -۵

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند » قانون دیوان 11ماده  طبق

 ، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه باتوجه به مدارک موجود 

 رأی می نماید.
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درصورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه  -تبصره

رسیدگی کننده ، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید . این حکم ظرف بیست روز 

 نظر در شعب تجدیدنظر است.قابل تجدید

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گذشت چنانچه  09دادخواست و ضمائم آن به شرحی که در ماده 

قانون مذکور با  000نقیصه ای نداشت توسط دفتر شعبه به طرف شکایت ابلاغ می شود و این ابلاغ بایستی مطابق ماده 

درسی مدنی صورت گیرد و قواعدیکه در این قانون درباره ابلاغ دادخواست مطرح است رعایت مقررات قانون آئین دا

تنها مربوط به مناسبت آثاری که بر آن مترتب است دارای اهمیت خاص است و نباید آن را ساده فرض کرد بلکه ابلاغ 

ی سوء استفاده می از مقدمات کار دادرسی است وگاهی اصحاب دعوی از همین مقدمه در جهت تأخیر در رسیدگ

 واحد دولتی» یا شخص حقوقی « مأمور دولت » کنند در هرحال پس از ابلاغ اعم اینکه طرف دعوی شخص حقیقی 

باشد طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ در قبال دعوی خواهان اقدام « 

از  تعمداًنچه طرف دعوی تمایلی به پاسخگوئی نداشت و یا اساساً نماید و پس از انقضای فرجه قانونی تعیین شده چنا

 دفاع در قبال دعوی مطروحه امتناع نمود.

ک در چنین حالتی مدارعدم ارسال پاسخ دعوی و یا تأخیر در آن مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود و معمولاً 

اهان داده میشود و از دفاع محکوم علیه نیز بعد از و دلائل خواهان محمول بر صحت تشخیص و حکم به حقانیت خو

صدور حکم از طریق تجدیدنظرخواهی یا تقاضای اعاده دادرسی یا به اعتبار خلاف شرع یا خلاف قانون بودن حکم و 

تقاضای اعلام اشتباه از قاضی صادر کننده رأی نتیجه مطلوب و دلخواه بدست نمی آید درحالیکه طرف دعوی اعم از 

از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند موظف اند همچون مدعی که از تمام امکانات مشروع خود در طریق بیان  اینکه

ادعا و تعدی به حق خود و ارائه ادله مثبته دعوی بهره می گیرد با تشریح دقیق و کامل جریان امر و توجیه تصمیم یا 

دارک معتبر و موثر اهتمام ورزد و جهات ذیل را نیز در اقدام خود براساس معیارهای قانونی و به اتکاء به دلائل و م

 دفاع مدنظر قرار دهد.

 ارسال پاسخ دعوی در مهلت قانونی  -الف

 قبول یا رد توجه شکایت -ب

 رعایت دقت و امانت-ج

 ارائه اسناد و مدارک مورد لزوم -د

 ضرورت عدم وجود ابهام در خواسته  -۶



29 
 

شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. درصورت وجود ابهام به تشخیص موضوع »  قانون دیوان 11برابر ماده 

شعبه  ،مراتب طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، 

 «ادر می نماید.ص نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر اینصورت ، شعبه نسبت به قسمت مبهم ، قرار ابطال دادخواست

مطابق این ماده اگر دادخواست مبهم ومجمل باشد یا اینکه خواسته شاکی صریح ومنجز نباشد به تشخیص شعبه مدیر 

روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت 01دفتر طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می نماید در جهت رفع ابهام واجمال ظرف 

شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه وانقضای فرجه تعیین شده در جهت رفع ابهام اقدام به رفع ابهام اقدام کند در صورتیکه 

ننماید مراتب توسط مدیر دفتر به شعبه گزارش وشعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ونسبت به 

 قسمت مبهم قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

 دستور موقت -7

طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی  درصورتی که شاکی ضمن» 

( این قانون سبب ورود خسارتی می گردد 01یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده )

لی ، شکایت اصکه جبران آن غیرممکن یا متعسر است می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.پس از طرح 

درخواست دستور موقت باید قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود . این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی 

مهمترین هدف دادرسی در دعاوی بین اشخاص رفع تجاوز و تأمین حقوق تضییع شده افراد بر اساس موازین نیست.

حقیقت است که جز از طریق استماع صبورانه اظهارات طرفین عدل و انصاف است. اما اجرای عدالت مستلزم کشف 

دعوا و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنان و انجام تحقیقات لازم میسر نیست تدارک هریک از مقدمات و اقدامات 

ضروری به صرف وقت و تشکیل جلسات متعدد احتیاج دارد و لزوم انقضاء مواعد قانونی وطی مراحل اعتراض 

و فرجام و بالاخره کثرت مراجعات و تراکم نامتناسب حجم کار در مراجع محدود قضایی هم از دیگر تجدیدنظر 

عواملی است که بر کندی جریان محاکمات و اطاله آنها می افزاید بطوری که در بسیار از موارد تعیین تکلیف قطعی 

و تطویل خسارت سنگین و حتی غیرقابل متمادی به طول می انجامد و گاهی از رهگذر این تأخیر  دعاوی سال های 

جبرانی متوجه اشخاص می شود و گاهی نیز به همین علت موضوع حکم منتفی و یا اجرای آن غیر ممکن می گردد 

و رأی صادره حکم نوشداروی پس از مرگ را پیدا می کند هم چنین در برخی از دعاوی مساله مبتلا به خواهان به 

ل او را صدور حکم قطعی مشک خاذتصمیم شود وانتظارتاتد فوراً نسبت به آن فورااتی است که بایقدری حاد وحیا

وخیم تر می سازد و تطویل دادرسی او را دچار عسر و حرج می نماید. بنابراین عامل گذر زمان که در حد معقول از 

 عدالت آن استخصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای 

که در این قبیل امور در حد امکان حذف شود مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند به 

همین منظور در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون ائین دادرسی مدنی کشور ما مقررات ویژه ای در 
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هها می توانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگا

ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نماید و تا تعیین تکلیف 

در  دماهوی دعوا از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارات سنگین و احتمالاً غیرقابل جبران به ذینفع جلوگیری کنن

که  0179مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 

 101به دادرسی فوری اختصاص یافته مقررا تی در زمینه شرایط و کیفیات این نوع رسیدگی وضع شده و به شرح ماده 

ارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت د» مقرر گردیده است 

بنابراین هدف از صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد خسارات سنگین و غیرقابل جبران « موقت صادر می نماید

است و در این مورد خصوصیات طرفین دعوا نقشی در قبول یا رد تقاضای دستور موقت ندارد و دادگاهها می توانند 

مدنی علیه دولت نیز درصورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمایند بدین منظور باتوجه به اینکه در  در دعاوی

دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز مسائل حاد و حساسی که محتاج تعیین تکلیف فوری باشد قابل 

درصورتی که » عدالت اداری مقرر داشته قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان  11تصور است قانونگذار در ماده 

شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری 

این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن  01از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 

ند تقاضای صدور دستور موقت نماید پس از طرح شکایت اصلی درخواست دستور غیرممکن یا متعسر است می توا

 موقت باید قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ود که شبنابراین در دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد بعضاً با مواردی برخورد می 

احتیاج به تعیین تکلیف فوری و اقدام آنی می باشد فی الواقع درصورت عدم اتخاذ تصمیم فوری خسارات جبران 

ناپذیری واقع می شود . حال این سوال مطرح است که آیا در این مواقع دیوان می تواند به دادرسی فوری اقدام و 

سر دفتران با رأی قطعی سر دفتری را به اتهام تخلف از مقررات  دستور موقت صادر کند یا خیر ؟ مثلاً دادگاه انتظامی

ثبتی به انفصال موقت از سمت سردفتری محکوم می کند و سر دفتر به این رأی معترض باشد یا کمیسیون موضوع 

قانون شهرداری رأی به تخریب ساختمان صادر کند و مالک ساختمان به رأی قطعی کمیسیون معترض باشد  011ماده 

ا کمیسیون های مستقر در اداره نظام وظیفه عمومی به موجب رأی قطعی شخصی را سرباز و مشمول انجام خدمت ی

زیر پرچم می شناسد و شخص مذکور به ادعای استحقاق معافیت از انجام خدمت زیر پرچم خواستار نقض رأی صادره 

قانون تشکیلات و  11مومی مطابق ماده در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت ع همچنین.می شود

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت شود. تشخیص احراز ضرورت و فوریت صدور 

دستور موقت به عهده شعبه قرار داده شده که به اصل دعوی رسیدگی می نماید در مواجهه با تقاضای خواهان این 

د آیا تظلم خواهی جنبه فوریت دارد یا نه در قانون دیوان عدالت اداری ملاک و شعبه است که باید با نظر خود سنج
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ضابطه و شاخص برای ضرورت و فوریت تعیین نشده و آنچه مبنای تصمیم به صدور دستور موقت است این است که 

یا متعسر است  نشعبه بداند که اگر در مورد تقاضای رسیدگی فوری نکند زیان جبران ناپذیری که جبران آن غیرممک

متصور بوده به عنوان مثال کمیسیون پزشکی نظام وظیفه خواهان صدور دستور موقت را سرباز تشخیص و مشارالیه در 

آستانه اعزام به خدمت زیر پرچم است بدیهی است که شعبه با یک بررسی اجمالی نسبت به مستندات قطعاً ضرورت 

تشخیص و مبادرت به صدور دستور موقت خواهد نمود زیرا عدم صدور  صدور دستور موقت را مقرون به قرائن معقوله

دستور موقت موجب خواهد شد فردیکه فاقد شرایط جسمانی لازم بوده به خدمت اعزام شده و یا بیماری وی تشدید 

 شده و یا حتی فوت نماید و چنانچه تشخیص کمیسیون پزشکی صحیح نباشد و دیوان عدالت اداری مانع اجرای این

 2تشخیص غلط نگردد بدیهی است که خسارات وارد شده دیگر جبران آن ممکن نمی باشد .

حکمت دستور موقت آن است قبل از آن که دستگاه قضائی باکندیهای معمولی بتواند وارد اصل دعوی بشود و 

ه عمل آید د بحقیقت را احراز کند یک اقدام آنی موقتی برای حفظ حقوق فرضی که در معرض خطر به بنظر می آی

پس وقتی که آن دستگاه سیر طبیعی خود را طی کرد و تمام اطراف قضیه را سنجید و حقانیت را محرز ساخت دیگر 

اقدام موقتی نباید مانع تصمیم او بشود زیرا مأموریت دستور موقت در واقع جلوداری است. جلودار بجای اینکه برای 

لذا واضعین 7فتد راه را باز کرده و منزل آماده نماید نباید سد راه او بشود.عرابه قضائی که درعقب او باید به حرکت بی

قانون دیوان عدالت اداری نیز با وقوف و آگاهی از این فلسفه شعبه دیوان را ملزم و موظف نموده درصورت صدور 

تعیین جلسه  رتیبدستور موقت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید لکن از آنجائیکه ت

در دست مدیر دفتر و تابع میل و اراده او است دادرس یا رئیس شعبه باید نظارت نماید که پس از خارج از نوبت عملاً 

صدور دستور موقت و ابلاغ به لحاظ فوریت دعوی و تقدم آن بر سایر دعاوی قبل از اینکه پرونده از از سوی دفتر 

 1در وقت فو ق العاده به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. اجبار و مقید به مواعد معین گردد

دستور موقت یک دستور قضائی است که در حاشیه رسیدگی به دعوی و به منظور تنسیق جریان دادرسی اتخاذ می 
 یگردد و به موجب این ماده درصورت صدور دستور موقت با لغو آن و ابلاغ آن به اصحاب دعوی و یا رد تقاضا

                                                           
اصل دعوي رسيدگي مي كند لكن در  قانون شعبه اي است كه بهاین ( 63وقت موضوع ماده )ممرجع رسيدگي به تقاضاي دستور :» 66ماده  6

مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي تقاضاي دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به یكي 

 «د. وش می از شعب ارجاع مي شود و درصورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي
 110صفحه  0171آئین دادرسی و بازرگانی جلد اول دکتر احمد متین دفتری نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد چاپ اول  .7

دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت صدور شعبه دیوان موظف است درصورت »  ـ۳7ماده  8

 رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

یم پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصممدیر دفتر شعبه مکلف است  -تبصره

 «فوری است.
 



32 
 

دستور موقت و ابلاغ آن به شاکی آثاری همچون برگ هایی که ابلاغ آنها مشمول تشریفات مقرر در قانون آیین 
دادرسی مدنی است مانند دادخواست اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی ، اظهارنامه ، احضاریه گواهی ، دادنامه اجرائیه 

عبه قی می شود اگر مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی شو ... مترتب نبوده بلکه دستور موقت یک دستور قضائی تل
صادر گردد مخاطب دستور موقت بایستی آن را از مصادیق بارز اوامر قضائی تلقی و نسبت به اجرای آن اقدام نماید 

ا اساسا ً ی این قانون قرار نگیرد و اگر دستور موقت بنا به هر دلیلی از ناحیه شعبه لغو گردد و 19تا در دائره شمول ماده 
تقاضای دستور موقت از ناحیه شعبه رد شود در هر سه حالت با ابلاغ آن به اصحاب دعوی حق تجدیدنظر خواهی برای 
طرفین درصورت صدور یا لغو آن و برای شاکی درصورت رد ایجاد نمی شود و این دستور سلبی که در قالب لغو یا 

ی باشد و ابلاغ آن به شاکی جنبه استحضاری داشته و هیچیک از رد یا ایجابی که با قبول صادر می گردد قطعی م
طرفین در قبال رد یا قبول یا لغو دستور موقت حق اعتراض ندارند اما اگر دستور موقت صادر شود تکلیف برای طرف 

اجرای  تشکایت ایجاد تا با ابلاغ دستور موقت فوراً بر طبق آن اقدام نماید و اساساً ضرورتی به پیگیری شاکی جه
دستور موقت نبوده و سازمان ها و یا دوایر دولتی طرف شکایت به محض ابلاغ دستور موقت موظف اند باتوجه به 
اینکه از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور دستور موقت که معمولاً چند روز طول می کشد اگر اقداماتی را در جهت 

 9ثر نموده و دستور موقت را اجراء نمایند.خلاف دستور موقت انجام داده از این اقدامات رفع ا

قضات دیوان از سلاح دستور موقت به موقع و بطور صحیح استفاده نموده تا بتوانند جلوی بسیاری از تجاوزات و 

تعدیات را گرفته و با صدور دستور موقت و قبل از صدور حکم به اختلاف و دعوی خاتمه دهند . اجرای دستور موقت 

آن است اعم از اینکه ابلاغ قانونی باشد یا بطور واقعی صورت گرفته است.مراتب استکاف از اجرای منوط به ابلاغ 

دستور موقت را به فرد یا افرادی که ملزم به اجرای دستور موقت بوده اند اعلام و تفهیم نموده تا چنانچه دلائل و 

شده دارند ارائه نمایند و درصورت عدم ابراز و مدارکی در دفاع از خود مبنی بر اجرای دستور موقت در مهلت تعیین 

اقامه مدارک لازم بر اجرای دستور موقت شعبه مجاز است مجازات برای مستنکف در نظر گیرد والا درصورت اجرای 

دستور موقت تعیین مجازات با این استدلال که امر ابلاغ صورت پذیرفته و مدارک اجراء به موقع ارسال نشده از توجیه 

 01ی برخوردار نمی باشد.قانون

                                                           

درصورت صدور دستور موقت یا لغو آن مفاد آن به طرفین و درصورت رد تقاضای » ـــ ۳8ماده  9

صـدور دسـتور موقت مفاد آن به شاکی ابلام می شود تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ 

 «( این قانون نیست.01اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده )تصمیم شعبه مانع 
 

ــ ۳9ماده  01 طرف شکایت پس از صدور و ابلام دستور  ها و مأمورانها، ادارات، هیأتسازمان» ـ

موقت ، مکلفند برطبق آن اقدام نمایند و درصـورت اسـتنکاف ، شعبه صادر کننده دستور موقت ، 
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 در دیوان عدالت اداری نیز موارد الغاء دستور موقت عبارتند از :
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درصورت رد شکایت یا صدور اسقاط  11ـ مطابق تبصره ماده 0

 یا ابطال یا رد درخواست اصلی

 ری درصورت حصول دلائل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقتقانون تشکیلات دیوان عدالت ادا 11ـ مطابق ماده 0

 00قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست متقاضی  017ـ باتوجه به ملاک ماده 1

 نیابت قضایی و انجام تحقیقات --8

ا  آن یشعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد » قانون دیوان  10طبق ماده  

را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد ضابطان و مراجع مزبور مکلفند 

ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند تخلف از این ماده حسب 

 «مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده مذکور با هدف تسریع دردادرسی و به نتیجه رساندن رسیدگی ها و برداشتن موانع ، وضع شده تا شعبه دیوان اعم 

 »از شعبه بدوی یا تجدیدنظر بتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد یعنی درجهت مثبت 

 دعوی داده اند با استدلال به اینکه موثر نیست توجه نکند کند و در جهت منفی به دلائل که اصحاب« تحصیل دلیل

 اخذ توضیح از طرفین و دعوت به دادرسی --9

شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوی » قانون وضعیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 11بر اساس ماده  

( این قانون باشد 01احدهای مذکور در ماده)را برای اخذ توضیح دعوت نماید ودر صورتی که شکایت از ادارات وو

: در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر 0تبصره طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه ولایحه دفاعیه طرف 

هارات او اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن شکایت یا استماع اظ

 نشود قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

: در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد وپس از احضار بدون عذر 0تبصره 

او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به  موجه از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند شعبه

 مدت یک ماه تا یکسال محکوم می نماید
                                                           

ت شـ  ماه تا یکسـال و جبران خسارت وارده محکوم می متخلف را به انفصـال از خدمت به مد

 «نماید.
 

ــ ۴1ماده  00 مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت شعبه  درصـورت حصول دلایلی» ـ
 «رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
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: عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه 1تبصره 

 .«دیوان موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسال می باشد

ترافع یا محاکمه یا دادرسی عبارت از آن مرحله قضاوت است که در طی آن یک طرف اصحاب دعوی گفتگوهای 

خود را اظهار وسعی در اثبات آن می نمایند واز طرف دیگر شعبه رسیدگی و تحقیق به عمل آورده یعنی در مدافعات 

جمع آوری و مرتب کرده زمینه قطع و فصل  و دلایل طرفین نظر کرده جهات و مستندات و مبانی تصمیم خود را

 نماید.دعوی را فراهم و به اصطلاح پرونده را برای رأی دادن آماده می

دادرسی بعد از ارجاع دادخواست در دیوان عدالت اداری شروع می شود و در بین انواع دادرسی که قانون گذار پیش 

دادرسی بدون تشریفات ، مستفاد از مواد  –دادرسی فوری  –دادرسی اختصاری  –بینی نموده با عنوان دادرسی عادی 

و تبصره یک قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری  در دیوان اصل بردادرسی عادی  11و 02و  02

است و اساس رسیدگی بر تبادل لوایح قرار داده شده و جلسه رسیدگی در درجه دوم از اهمیت قرار دارد. بعد ازاینکه 

ن یامقام ماذواهان دعوی دادخواست و پیوست های آن را بطور کامل تقدیم کرد دادخواست توسط ریاست دیوان خو

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان  11به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود و به ترتیبی که در ماده ازقبل وی 

ظرف یک ماه به خواسته خواهان جواب بدهد و عدالت اداری مقرر شده امر ابلاغ صورت می گیرد و خوانده باید 

کلیه اسناد و دلائل خود را پیوست جوابیه نماید و در پاسخ به دعوی هرنوع ایراد و دفاعی را که درکشف حقیقت مؤثر 

می داند اظهارنظر کند و چنانچه خوانده دفاعی به عمل نیاورد امر ارسال پاسخ تمام شده محسوب می شود مگر اینکه 

خذ توضیح از یکی طرفین را لازم بداند باید مواردی که توضیح آن را لازم است بطور روشن در ورقه صورت شعبه ا

مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه بدهد موارد محتاج به توضیح که از طرف شعبه تعیین شده به خواهان یا خوانده 

د مکلف به معرفی نماینده است و درصورتیکه یا هر دو طرف پرونده ابلاغ و چنانچه واحد دولتی طرف شکایت باش

در شعبه حضور یافته یا وکیل مجاز به مداخله در دعوی معرفی نماید  طرف شکایت مأمور دولت باشد بایستی شخصاً

قانون تشکیلات و آیین  01زیرا معرفی نماینده مربوط به وقتی است که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده 

ان عدالت اداری باشد و مأموران دولتی که از تصمیمات و اقدامات آنها شکایت می شوند بایستی خود دادرسی دیو

 پاسخگو باشند و یا وکیل معین و به شعبه معرفی نمایند.

ضمانت اجرای عدم حضور شاکی درصورتیکه اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود صدور 

 ت.قرار ابطال دادخواست اس

ضمانت اجرای عدم حضور شخص حقیقی ) مأمور دولت ( که طرف شکایت واقع میشود جلب یا انفصال از خدمات 

دولتی است ضمانت اجرای عدم معرفی نماینده از ناحیه شخص حقوقی که از طرف شکایت قرار می گیرد انفصال از 

 خدمات دولتی به شرح مندرج در این ماده است.
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 قانون دیوان ۴۵ت طبق ماده سترداد دادخواسا --01

شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت مسترد کند و در این صورت شعبه قرار ابطال » 

دادخواست صادر می کند شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید . پس از وصول پاسخ به استرداد 

یم دادخواست نوعی رابطه حقوقی دادرسی بین اصحاب دعوی به وجود با تقد«دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.

می آید این خصوصیت رابطه حقوقی است که موجب می شود که شاکی تنها قبل از وصول پاسخ طرف شکایت حق 

استرداد دادخواست را داشته باشد و با وصول پاسخ طرف شکایت و ثبت آن در دفتر لوایح شعبه استرداد دادخواست 

ع می باشد و در نظر گرفتن چنین حقی از ناحیه قانونگذار برای شاکی این است که ممکن است شاکی پس از ممنو

که به عنوان دلیل مالکیت پیوست دادخواست نموده عادی تقدیم دادخواست و قبل از وصول پاسخ متوجه شود سندی

واین دادخواست با ایراد طرف شکایت به  قانون ثبت اسناد واملاک مورد پذیرش قرار نمی گیرد 11است وطبق ماده 

نتیجه نمی رسد لذا برای جلوگیری از رد دعوی دادخواست خود را مسترد می دارد وتا پس از اخذ سند مالکیت با 

قانون مذکور دادخواست خود را تجدید نماید.در صورت استرداد دادخواست وصدور قرار ابطال  00استناد به ماده 

این قرار ابطال فقط محدود به همان دادخواست است وبه اصل دعوی سرایت ندارد. زیرا دادخواست توسط شعبه 

 یکساعت بعد از صدور قرار ابطال دادخواست شاکی می تواند دادخواست دیگری با همان ادعا به دیوان تسلیم نماید.

 قانون دیوان  ۴۶نمودن کلی از شکایت برابر ماده  نظرصرف -00

ل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید در این صورت قرار سقوط شکایت شاکی می تواند قب» 

انصراف از شکایت وقتی است که دعوی به طرف شکایت «صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ن ست بنابر ایابلاغ شده ووی در مقام دفاع برآمده ودر جریان رسیدگی است ولی هنوز منجر به صدور رای نشده ا

مرحله استرداد شکایت از تاریخ تقدیم دادخواست تا مرحله صدور حکم می باشد در حالیکه استرداد دادخواست از 

لحاظ زمانی مقید به آن است که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد با انصراف شاکی به کلی از شکایت دستگاه 

 ط شکایت دیگر همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.طرف شکایت مصونیت پیدا می کند وبا صدور قرار سقو

از آنجائیکه قانونگذار عبارت قبل از صدور رای را بکار برده است ممکن است این سوال مطرح شود آیا انصراف از 

 شکایت به طور کلی در مرحله تجدیدنظر مصداق دارد یا خیر؟

 در پاسخ به این سوال سه فرض متصور است

 ه شاکی ورای علیه او صادر شده است.الف( تجدیدنظر خوا

 ب( تجدیدنظر خواه طرف شکایت است و رای به نفع شاکی صادر شده است.
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ج( تجدیدنظر خواه نه شاکی است نه طرف شکایت بلکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان است که رای قطعی شعب 

 79رسیدگی ماهوی با اجازه حاصله از ماده دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده است وپرونده را برای 

 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه تجدیدنظر ارجاع داده است.

در فرض اول شاکی قبل از صدور رای از سوی شعبه تجدیدنظر از شکایت خود صرف نظر  می نماید در این صورت 

شود زیرا اقامه دعوی در دیوان محتاج تقدیم دادخواست ووجود قرار سقوط شکایت توسط شعبه تجدیدنظر صادر می 

شاکی وشکایت است وشاکی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی چه بدوی چه در مرحله تجدیدنظر قبل از صدور 

 رای از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید.

ع ه قواعد آمره بوده واقامه شکایت راجدر فرض دوم در صورتیکه موضوع شکایت مربوط به نظم عمومی وبا اتکاء ب

به آن شده باشد مثل صرف نظر کردن از حقوق ومزایای استخدامی مانند ارتقاء گروه شغلی یا افزایش حقوق بر اساس 

نرخ تورم که از امور حاکمیتی است وبه موجب قانون صورت می گیرد قابل انصراف نبوده وشعبه تجدیدنظر از جهت 

به منظور تضمین سلامت اداری بایستی به انصراف ترتیب اثر نداده وبر اساس دلائل تجدید نظر  اعمال نظارت قضائی

خواه رای مقتضی را صادر می نماید اما اگر موضوع شکایت از امور حاکمیتی ومربوط به منافع ملی ویا متکی قواعد 

رت علق حق شاکی است در اینصوآمره نباشد مثل مطالبه هزینه سفر ونقل مکان توسط شاکی طرح شده است ومت

 پذیرش انصراف شکایت جایز بوده وشعبه تجدیدنظر مجاز است قرار سقوط دعوی صادر نماید.

این قانون قابل تسری به ادعای خلاف  12در فرض سوم انصراف شکایت بطور کلی ونهایتاً سقوط دعوی طبق ماده 

دبه ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری بااستنا شرع وقانون که متعاقب درخواست شاکی یا ذینفع از ناحیه

گردد .نیست وشعبه تجدیدنظر بایستی بدون اعتناء به انصراف از شکایت شاکی در حدود این قانون اعمال می 79ماده 

 درخواست مقامات اعلام کننده خلاف قانون یا شرع بودن به رأی معترض عنه رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.

 اصلاح خواسته --0۲

شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی خواسته خود را اصلاح کند قبول تقاضای اصلاح » قانون دیوان  19به موجب ماده 

خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت مشروط بر این است که به تشخیص شعبه ماهیت 

دون نیاز به ارسال مجدد دادخواست براساس دادخواست اصلاح شده رأی خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند ب

 «صادر نماید.

منظور از خواسته موضوع این ماده چیزی است که شاکی از دیوان می خواهد یا طرف شکایت را به پرداخت یا انجام 

کند و درخصوص این آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام می 

خواسته به شاکی اجازه داده شده تا قبل از صدور رأی و بدون تغییر در ماهیت خواسته اقدام به اصلاح خواسته کند که 

 پذیرش اصلاح خواسته بستگی به تشخیص شعبه دارد که بپذیرد یا آن را رد نماید
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 ـ قرار اناطه-0۳

وان منوط به اثبات امری باشد که درصلاحیت مرجع دیگری است هرگاه رسیدگی دی» قانون دیوان 11بر اساس ماده 

قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود .ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان به مرجع صالح 

ه رسیدگی بمراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید در غیر این صورت دیوان 

 «خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است رسیدگی 

ه بر به عنوان مثال درخواستبه دعوی تا اتخاذ تصمیم از ناحیه مرجع صلاحیت دار با صدور قرار اناطه متوقف می شود

قرار وردر صورت صدو مستمری بازماندگان وجود علقه زوجیت بین شاکیه ومتوفی مورد انکار قرارمی گیرد قراری

دراین مورد ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان مبنی بر صدور قرار اناطه به مرجع صالح مراجعه  اناطه

ام به صدور قرار مزبور نموده نماید در غیر اینصورت و گواهی دفتر مرجع ذیصلاح را به دفتر شعبه ای دیوان که اقد

 شعبه دیوان به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی می گیرد

 ـ رسیدگی توأمان0۴

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد » قانون دیوان 10طبق ماده 

ارجاع به چند شعبه به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد  در یک شعبه رسیدگی می شود و درصورت

ممکن است دو یا چند دعوی که دارای موضوع واحد و مرتبط با یکدیگر اند جداگانه «رسیدگی به عمل می آید.

ی اطرح شود و در جریان رسیدگی باشند .و آراء متناقض نسبت به آن دعاوی در شعب دیوان صادر شود مثلاً شرک

شهرداری اعتراض نمایند و هرشعبه جداگانه اتخاذ  011یک ملک هریک جداگانه به رأی قطعی کمیسیون ماده 

تصمیم نماید به همین جهت به منظور پیشگیری از آراء متهاقت و متعارض در این ماده مقرر شده به تشخیص ریاست 

به ارجاع شده در شعبه ای که سبق ارجاع دارد به دیوان دعاوی جمع شده و به یک شعبه ارجاع شود و اگر به چند شع

تمام دعاوی آنها رسیدگی توأمان به عمل آید . از طریق وکلاء و اصحاب دعوی به خصوص پاسخی که طرف شکایت 

 در ماهیت دعوی ابراز می کند می توان از وجود شکایات با موضوع واحد و مرتبط مطلع شد.

 ـ قرار توقف دادرسی 0۵

درصورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او » قانون دیوان 10برابر ماده 

مطلع شود تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور قرار توقیف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه 

 «به نشانی شاکی اعلام می شود.

دادرسی وقتی توقیف می شود که یکی از اصحاب دعوا  0179دادرسی مدنی مصوب  قانون آئین 011به موجب ماده 

فوت کرده یا محجور شود ویا در صورت دخالت نماینده قانونی آنها به واسطه ممنوعیت ویا زوال سمت قانوناً نتواند 
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ی لازم بوی دادرسدر دادرسی شرکت کند در این صورت جانشین قانونی او را معین کرده وپس از ابلاغ برگ های 

ادامه پیدا می کند ماده مذکور صدور قرار توقف دادرسی از ناحیه شعبه دیوان را به علت عارضه ای که برای شاکی 

 ظاهر می گردد در این ماده بدان تصریح نموده و اجازه قطع وتوقف دادرسی را به شعبه دیوان داده است

 قرار رد شکایت و جهات صدور آن  -0۶

درصورت احراز هریک از جهات زیر شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و » قانون دیوان 11به موجب ماده 

 ضمایم به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر می کند:

 الف( عدم اهلیت شاکی

است که راجع  یاز اهلیت در لغت به معنی شایستگی،سزاواری ولیاقت تعبیر می شود اما اهلیت منظور مقنن اهلیت قانون

قانون مدنی هیچکس نمی تواند حقوق  911به آن در قانون مدنی سخنی به میان نرفته است به موجب قسمت اخیر ماده 

خود را اعمال کتد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد وبر همین اساس شرط اقامه دعوی در دیوان اهلیت 

قانون مدنی برای اهلیت قانونی بلوغ وعقل  000انونی داشته باشد وطبق ماده مدنی است وشاکی دعوی باید اهلیت ق

قانون مذکور اگر چه  911ورشد لازم است وملاک تشخیص رشد در قانون رشد متعاملین ذکر شده است وبرابر ماده 

قانون همه یا  همه مردم اهلیت تمتع دارند ومی توانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند ولی گاهی به موجب

قانون نظام وظیفه عمومی کسی که خدمت نظام 01برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب می شود.مثلاً برابر ماده 

وظیفه را انجام نداده از برخی از مزایای حقوق مدنی که در این قانون ذکر شده اند محروم خواهند شد نظیر دریافت 

گی به منظور اخذ گواهینامه استخدام وکاندیدا شدن و...... بنابراین هر انسانی وام از بانک ، شرکت در آزمایش رانند

قانون مدنی به حق برخواردی از این حقوق  912که متولد می شود تا زمان مرگ دارای حقوق مدنی است ودر ماده 

واند اقامه تی می تمدنی اهلیت تمتع گفته می شود یکی از مصادیق بارز حقوق مدنی اقامه دعوا است وشخص در صور

دعوی نماید که علاوه بر اهلیت تمتع اهلیت استیفاء یا همان اهلیت قانونی را داشته باشد وچنانچه شخصی که این اهلیت 

را ندارد در دیوان اقامه دعوی نماید شعبه دیوان باید شکایت او را رد نماید ودر صورتیکه این امر مورد غفلت وبی 

ایت ند در قبال شکاست وضمائم آن نیز به طرف شکایت ابلاغ شود خوانده دعوی می توتوجهی قرار گیرد ودادخوا

 ودر مقام دفاع ایراد به عدم اهلیت قانونی نماید وشعبه دیوان در آنصورت نیز مکلف به صدور قرار رد شکایت است.

ر وعیت در تصرف اموال داگر چه شاکی ممکن است به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون با ممن

نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد البته این بدان مفهوم نیست که نماینده قانونی 

شاکی نتواند اقامه دعوی نماید ویا خود شخص پس از دارا شدن اهلیت قانونی )استیفاء( به این امر اقدام کند.به همین 

 رادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می نماید.علت ایراد عدم اهلیت ای
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سال تمام است وکسانی که شناسنامه آنان  01سن رشد  0101طبق ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور 

مورخ  101سال تمام است نمی توانند اقامه دعوی نمایند ورای وحدت رویه شماره  01نمایانگر سن کمتر از 

هیات عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف ولی قهری است موید مراتب  01/00/0121

 فوق است.

 ب( ذی نفع نبودن شاکی در شکایت

کسی که اقامه دعوی می کند باید در آن نفعی داشته باشد یعنی دعوای او عقلائی بوده وموضوعی را تعقیب نکند که 

اشته ووقت گرانبهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشرفت یا عدم پیشرفت دعوی برای برای او فایده در بر ند

قانون آئین دادرسی مدنی تاکید شده وصریح است به اینکه هیچ دادگاهی  0او مساوی باشد این اصلی است که در ماده 

نونی آنان قائم مقام یا نماینده قانمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع یا وکیل یا 

رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد. مثلاً کسی با این استدلال که به عنوان یک شهروند وظیفه 

دارد از حقوق جامعه دفاع نماید علیه شهرداری دادخواست بدهد وخواستار الزام شهرداری به اجرای طرح مصوب به 

اث فضای سبز در زمین بلاصاحب شود لزوم ذینفع بودن در دعوی از بدیهیات به نظر می رسد احداث خیابان یا احد

معهذا همیشه تسخیص کفایت نفع برای اقامه دعوی آسان نیست ودر قانون به صراحت راجع به ویژگی های نفع 

 شود که نفع ادعا معیاری داده نشده است اما از نظر دکترین حقوق شخص در صورتی ذی نفع در دعوی شمرده می

 شده دارای  ویژگی های زیر باشد.

نفع باید مشروع ومورد حمایت قانونگذاز باشد مثلاً شخصی با تجاوز به اموال عمومی مبادرت به احداث بناء در   -0

ورد تملک مملک متعلق به دولت می نماید ووقتی ملک توسط شهرداری داخل خیابان قرار می گیرد مطالبه بهاء ملک 

افردی در بستر وحریم رودخانه که جزء مشترکات عمومی بوده ویلا می سازد واز اقدام سازمان از دیوان می نماید ی را

آب به صدور اخطار وقلع بناءدر دیوان شکایت می نماید این نفعی که این فرد برای خود قائل است نه تنها مشروع 

ون آب دیوان این شکایت را بایستی با استناد به ماده یک قاننیست بلکه مورد حمایت قانونگذار نیز نمی باشد وشعبه 

قانون اساسی  11واصل  20قانون توزیع عادلانه آب مصوب  11وماده  1و0ومواد  0117ونحوه ملی شدن آن مصوب 

 رد نماید.

به وقوع امری  قنفع باید بوجود آمده وباقی باشد بنابراین چنانچه وجود نفع برای شاکی منوط به وجود شرط یا معل  -0

باشد شاکی نمی تواند ذی نفعی خود را توجیه نماید مثلاً فردی در دادخواست تقدیمی به دیوان الزام وزارت راه 

ومسکن وشهرسازی را به احداث اتوبان به منظور افزایش یهاء املاک خود از دیوان بخواهد این شکایت محکوم به 

اجرای آن بدون اینکه سبب تفویت یا تضیع حق ثابت ومکتسبی شود رد است زیرا منشاء موجد حقی نیست تا عدم 

 بتواند اساس طرح دعوی قرار گیرد.
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قانون اساسی نسبت به شکایت از  071شخصی ومستیقم باشد که این شرط در دیوان عدالت اداری مطابق اصل  -1

ینکه بات دولتی شکایت نماید ولو امصوبات ومقررات دولتی استثناء بر این قاعده بوده وهر کسی می تواند از مصو

مقرره مورد شکایت متضمن تضیع حقوق ثابت ومکتسب شخصی او نباشد زیرا منشاء اصلی شکایت قانون واصل 

حاکمیت آن اراده ملت است واهلیت وپاسداری از آن به درجه ای است که عموم افراد مردم در حر است از آن سهیم 

 وشریکند.

 یت نباشد.پ( شکایت متوجه طرف شکا

یکی از شرایط اساسی صحت هر دعوی توجه آن به طرف شکایت است اقامه دعوی بطرفیت شخصی که تضییع حق 

مدعی یا شاکی نقش نداشته منطقی نیست زیرا الزام چنین شخصی به تدارک حقوق از دست رفته شاکی به علت عدم 

واساساً عدم توجه شکایت به مشتکی عنه مربوط به  00مداخله او در قضیه مخالف عدالت است وامکان پذیر نمی باشد.

قانون آئین  091ماده  0نظم عمومی واز قواعد آمره می باشد ودر صورت عدم توجه دعوی به مدعی علیه طبق بند 

باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود وقانونگذار نیز با توجه به این مهم در بند پ ماده  79دادرسی مدنی مصوب 

تشکیلات وآئین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری شعبه دیوان را ملزم نموده حتی قبل از ارسال دادخواست قانون  11

 وضمائم آن به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر نماید.

 ت( شکایت خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد.

 ه اگر به آن توجه نشود چه بسا حقوقیکی از مسائل بسیار دقیق در قانون آئین دادرسی مدنی مساله مواعد است ک

افراد تضیع گردد.در درجه اول این اصحاب دعوا ووکلای آنان هستند که باید با دقت کافی مواعد مربوط به هر دعوی 

را در نظر داشته باشند.وقتی که دادخواست به خوانده ابلاغ شد او باید بداند که فقط در زمان معینی می تواند پاسخ 

د دفاع کند واگر مهلت گذشت دیگر دادگاه به دلائل او توجه نمی کند وخواهان باید بداند وقتی به او بدهد واز خو

اخطار رفع نقص می شود در همان مهلت تعیین شده دادخواست را تکمیل کند والا دادخواست او رد می شود محکوم 

ر از موعد قانونی تجدید نظر خواهی نماید اگعلیه باید واقف باشد وقتی حکم به محکومیت به او ابلاغ شده باید در 

آن غفلت کرد حکم قطعی می شود در قانون نیز پیش بینی شده است که یکی از این مواعد که رعایت آن لازم است 

در خصوص شکایت از آراء وتصمیمات قطعی  02ماده  0مربوط به طرح شکایت در موعد قانونی است که در تبصره 

راجع به جلب شخص ثالث مورد تصریح قرار گرفته است وتجدیدنظر خواهی از آراء دیوان ،  11مراجع اداری وماده 

این قانون خارج  11اعاده دادرسی هرچند تقدیم دادخواست راجع به آن مقید به مهلت بوده از دائره شمول بند ت ماده 

که به موجب آن قانونگذار مدعی است زیرا مقصود از شکایت خارج از موعد مربوط به اقامه دعوی در دیوان است 
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حق را مکلف نموده است تا در موعد قانونی اقامه دعوی نماید وتجدیدنظر خواهی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان 

یکی از طرق یا اعتراض ثالث این قانون اقامه دعوی محسوب نمی شود ویا تقاضای اعاده دادرسی  21موضوع ماده 

قانون تشکیلات وآئین  91 و17ت که مهلت تقدیم دادخواست راجع به آن در مادهفوق العاده تجدیدنظر خواهی اس

این قانون  11دادرسی دیوان مشخص گردیده است واقامه دعوی محسوب نمی شود ومضافاً به اینکه به دلالت ماده 

 ست که هر جاز ارسال دادخواست مبین آن اآن واجازه رد شکایت به شعبه قبل اواشاره ارسال دادخواست وضمائم 

 شاکی مکلف شده در موعد قانونی شکایت کند مربوط به اقامه دعوی است ولاغیر.

 ث( اعتبار قضیه محکوم بها

شده است  یقطعدیوان دادرس نمی تواند مجدداً نسبت به مسائلی که راجع به آن قبلاً رسیدگی شده وبه موجب حکم 

قانون دعوی به مفهوم حق اقدام زایل شده است وقانونگذار حق این  11رسیدگی نماید زیرا به حکم بند ت این ماده 

اقدام قانونی از حیث اقامه دعوا را نسبت به حق اصلی که مورد نزاع است فقط یکبار مجاز می داند ودر صورتیکه 

ماده  2ند ب شاکی بدون توجه به قاعده اعتبار امر مختومه اقامه دعوی نماید در دادگستری ودر دعاوی مدنی با استناد به

قانون تشکیلات  11قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر خواهد شد ودر دیوان با استناد به بند ت ماده  11

وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می شود که برخی آراءمشمول امر قضاوت شده نبوده واز 

 که عبارتند: تومه خارج می باشددائره شمول اعتبار امر مخ

 قانون امور حسبی دارای اعتبار امر قضاوت شده نیست. 10و11تصمیمات دادگاه در امور حسبی با توجه به مواد  -0

تصمیمات اداری که عنوان حکم وقرار بر آن صادق نیست وتوسط مقامات قضائی در جریان رسیدگی اتخاذ می  -0

 شود.

 .ج( موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده باشد

یکی از نو آوری های این قانون تجویز صدور قرار رد شکایت در صورتیکه موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده 

دیوان بر  که یباشد است وآن راجع به مواردی است که خواسته شاکی از موارد سالبه به انتفاء باشد یعنی موضوع

 د مثلاً فردی علیه دستگاه متبوع خود دادخواستمبنای دادخواست شاکی وارد رسیدگی به آن شده منتفی شده باش

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی می دهد ودستگاه طرف شکایت در لایحه دفاعیه بیان می دارد به لحاظ 

اجتماع شرایط وضوابط قانونی خواسته شاکی مورد اجابت واقع شده وآنچه منشاء شکایت از ناحیه شاکی بود تاخیر 

هار نظر بود که به محض وصول دریافت نظر گزینش بر اساس مجوز استخدام صادره نسبت به تبدیل گزینش در اظ

وضعیت شاکی اقدام شده است در این حالت شعبه می تواند بر اساس استنباط قضائی خود وبر مبنای دلائل ومستندات 

د شکایت فی دانسته قرار رطرف شکایت که دلالت بر تحصیل حاصل داشته وموجبات رسیدگی به شکایت را منت

 صادر نماید.



42 
 

 جلب شخص ثالث  -07

هرگاه شاکی ، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی » قانون دیوان 11طبق ماده 

لازم بداند ، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست 

قاضای خود را تسلیم کند . همچنین درصورتی که طرف شکایت جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به اصلی ت

دادرسی را ضروری بداند می تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را تقدیم نماید . در این صورت شعبه دیوان 

 را برای شخص ثالث ارسال می کند. تصویری از دادخواست لوایح و مستندات طرفین

ه موجب این ماده شخص ثالث به اختیار خود در دادرسی دخالت نمی کند بلکه یکی از طرفین دعوی اصلی شخص ب

دیگری را که به زعم آنان مسئولیت تمام یا قسمتی از دعوی متوجه اوست به دادرسی دعوت می کند و ممکن این 

و حتی به آن اعتراض کند از این رو جلب شخص علاقه ای هم به شرکت در دعوی نداشته باشد و دعوی را نپذیرفته 

شخص ثالث جنبه تأمینی و احتیاطی دارد و چنانکه شاکی دعوی اصلی تقاضای خود را تسلیم کند و درصورتیکه 

طرف شکایت خواستار جلب شخص ثالث باشد می تواند ضمن دفاع دادخواست خود را تقدیم نماید تا بر مبنای این 

در قانون آیین دادرسی مدنی بدون هیچگونه قید و شرطی به  011عوت شود . ماده دادخواست ثالث به دادرسی د

 هریک از اصحاب دعوی اجازه داده است هرجا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند بتوانند او را به دعوی جلب کنند.

 ـ وارد ثالث 08

شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در » قانون دیوان 11طبق ماده 

یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود. درصورتی که 

دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ 

 «ف مبادرت به صدور رأی می نماید.آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طر

ورود شخص ثالث که احساس می کند حقوق اش در معرض تضییع است مشروط است به اینکه اولاً دعوائی قبلاً طرح 

شده باشد وچنانچه دعوائی قبلاً طرح نشده باشد وشخص برای احقاق حق خود اقدام به طرح دعوی نماید موضوع 

ثانیاً دعوی در جریان رسیدگی باشدوختم رسیدگی توسط شعبه بدوی دیوان اعلام اقامه دعوی است نه ورود ثالث .

نشده باشد.والا در صورت طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر شخص ثالث نمی تواند ولو اینکه دعوی مجدداً به هر دلیلی 

ط شعبه ور حکم توسدرجریان رسیدگی قرار گرفته باشد.به عنوان شخص ثالث وارد شود با اعلام ختم دادرسی وصد

بدوی دیوان دیگر ورود ثالث بی مفهوم بوده وشخصی که از صدور حکم متضرر است باید از طریق اعتراض ثالث 

اقدام نماید.ثالثاً نفعی برای شخص ثالث متصور باشد والا شخصی که در دعوی حقی مستقلً برای خود قائل نبوده ویا 

بنابراین شخصی   01نمی داند حق مداخله به عنوان وارد ثالث را ندارد.خود را ذی نفع در محق شدن یکی از طرفین 
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می تواند به عنوان وارد ثالث در دادرسی مداخله نماید که مدعی به و موضوع  مختلف فیه بین متداعیین اصلی را کلاً 

 .یا بعضاً از آن خود بداند ودر محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع اعلام کند

 اخذ توضیح از اشخاص ثالث ـ درخواست09

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست »قانون دیوان 12برابر ماده  

نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید شعبه دیوان می تواند 

 «ح از سایر اشخاص اقدام نماید.رأساً نیز نسبت به اخذ توضی

به موجب این ماده شاکی و یا طرف شکایت به منظور روشن شدن جزئیات دعوی مطروحه در دیوان می تواند از شعبه 

دیوان درخواست نمایند تا اشخاص دیگری را که در دادرسی مداخله ندارند اعم از اینکه این اشخاص شخصیت 

ه توسط شعبه به منظور کشف حقیقت مورد استیصاح قرار گیرد و چنانچه شعب حقیقی داشته باشد یا شخصیت حقوقی

براساس دلائل ارائه شده از ناحیه درخواست کننده اخذ توضیح را مؤثر در دعوی و نشاندن ذیحق برکرسی حق از این 

ز مانع وی نیطریق یا روشن شدن امر تشخیص دهد نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید و عدم درخواست اصحاب دع

از آن نخواهد بود که شعبه بر مبنای دلائل موجوده در پرونده چنانچه اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی را 

ضروری تشخیص دهد نتواند مبادرت به این امر نماید و قانون گذار در این ماده اقدام تام به اخذ توضیح از سایر 

 جدیدنظر داده است.اشخاص را به شعبه دیوان اعم از شعب بدوی و ت

 ـ اعتراض ثالث۲1

آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده » قانون دیوان 17به موجب ماده  

درصورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. 

ی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده مبادرت به این اعتراض در شعبه رسیدگ

منظور از اعتراض ثالث این است که در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص «صدور رأی می نماید.

اصحاب دعوی  ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان

واین رأی هم شامل حکم می شود وهم قرار وشرط  01دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

اصلی در اعتراض ثالث این است که معترض ثالث در جریان دادرسی که منتهی به صدور رأی شده دخالت نداشته 

بدوی دیوان صادر می شود پس از اجرای حکم در باشد.معترض ثالث نسبت به حکم وقراری که از سوی شعب 
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صورتی می تواند اعتراض نماید که رأی مورد نظر مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته ودر شعبه تجدیدنظر دیوان 

 عدالت اداری مطرح باشد

  اعلام ختم رسیدگی و انشاء رأیـ ۲0

 تحقیقات ، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفتهشعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل »  قانون دیوان 11طبق ماده 

 «مبادرت به انشاء رأی می نماید.

پس از رسیدگی به دلائل و مستندات طرفین دعوی و انجام تحقیقات لازم که در جهت کشف حقیقت و وصول به 

ت ختم اس حق و احقاق حق براساس موازین قضائی توسط شعبه دیوان در خلال دادرسی صورت می گیرد شعبه ملزم

رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی نماید . منظور از ختم دادرسی دراصطلاح حقوقی نیز به معنی 

اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی های لازم درخصوص دعوی می باشد بطوری که پس از آن هیچ اقدامی 

 01جز صدور رأی صورت نگیرد.

 خواهی و رسیدگی به آن در دیوان عدالت ادرای مبحث چهارم: تجدید نظر

 تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری گفتار اول:

در قانون اصول محاکمات حقوقی و پژوهشی قانون آیین دادرسی مدنی « استیناف»که معادل « تجدیدنظر»اصطلاح 

هی ست و در واقع با تجدیدنظر خواسابق است به مفهوم بررسی مجدد امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته ا

اعمال شعبه بدوی هم نسبت به امورموضوعی و هم نسبت به امور حکمی ) قانونی ( دوباره مورد رسیدگی و قضاوت 

قرار می گیرد. قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود : نخستین یا بدوی ، پژوهش یا 

ر مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و برمبنای آن رای تجدید نظر ، پس از اینکه د

صادر شود ، محکوم علیه  می تواند درخواست  رسیدگی تجدید نظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از 

کلیه آراء شعب بدوی اعم از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  21سر می گیرد . به موجب ماده 

اینکه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد و به آن حکم گفته شود و یا غیر حکم که از آن به 

قرار تعبیر می شود قابل تجدیدنظرخواهی درمهلت تعیین شده در این ماده می باشد نکته درخور توجه راجع به این 

تجدیدنظر در آراء شعبه تجدیدنظر اعلام نمود که توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به ماده را  می توان امکان 

این قانون صورت می گیرد و این  79اعتبار خلاف شرع یا خلاف قانون بودن رأی با اجازه حاصله از ماده 

نمی رسد  ماید که بنظرتجدیدنظرخواهی نیز فقط برای یکبار ممکن است و پرونده نیز به شعبه همعرض ارجاع می ن
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اعمال نظارت به رأی شعبه  همعرض توسط شعبه همعرض دیگر که در سطح واحدی از حیث درجه با یکدیگر قرار 

دارند صحیح باشد.و نکته دیگر درخصوص ماده مذکور این است که قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظر خواهی در 

ر عدم صلاحیت شعبه صادر کننده قرار بایستی به تکلیف مقرر شعب تجدیدنظر دیوان نمی باشد و پس از صدور قرا

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل نماید و درصورت بروز اختلاف نیز بین شعب  11در ماده 

 قانون مذکور حکفرما بوده و صلاحیت اختیاری است که قانونگذار به شعب 01دیوان و سایر مراجع قضائی نیز ماده 

دیوان اعطاء نموده تا به دعاوی براساس شایستگی قانونی خود رسیدگی نموده و رأی صادر نماید و وقتی شعبه دیوان 

از خود نفی صلاحیت می نماید . قرار عدم صلاحیت صادر می کند راجع به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم ننموده تا رأی 

..هیا ت 01/0/91مورخ .. 002اشد.رأی وحدت رویه شمارهصادره قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان ب

 عمومی دیوان نیز براین امر دلالت دارد.

 : موارد تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری دوم گفتار

 کو میت نا شی ازعدم دفاع در قبال دعوی محتجدید نظرخواهی نسبت به  بند اول 

 قبال خواسته شاکی بی اعتناء بوده ودر تشریح دقیق وکامل جریان از آنجا که بعضاً طرف شکایت نسبت به دفاع در

امر وتوجیه تصمیم یا اقدام یا ترک فعل خود بر اساس معیارهای قانونی وبه اتکاء به دلائل ومدارک معتبر وموثر دفاعی 

گی کننده به معمول نمی دارد و همین امر موجب می شود در صورت عدم احراز عذر موجه از دادن پاسخ شعبه رسید

روز از تاریخ ابلاغ  01تا یک سال انفصال محکوم نماید که رای محکومیت صادره ظرف ه پرونده متخلف را به سه ما 

 قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.
 جدید نظر خواهی نسبت به رای شعبه بدویبند دوم ت0۶

 

                                                           
ــ ۳1ماده  0۶  رسال پاساطرف شـکایت موظف اسـت ظرف یم ماه از تاریا ابلام ، نسبت به ا» ـ

اقدام کند . عدم وصـول پاسا مانع رسیدگی نیست و شعبه باتوجه به مدار  موجود ، به پرونده 

 رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.

درصورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسا در موعد مقرر در این ماده خودداری  -تبصره

ه سه ماه تا یم سال انفصال از خدمت محکوم می نماید . این حکم نماید شعبه رسیدگی کننده ، متخلف را ب

 ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
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وان عدالت اداری کلیه آراء شعب بدوی اعم از اینکه راجع به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دی 21به موجب ماده 

ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد و به آن حکم گفته شود و یا غیر حکم که از آن به قرار تعبیر می 

 .شود قابل تجدیدنظرخواهی درمهلت تعیین شده در این ماده می باشد

 باشد: ار صادرمی شد به شرح زیر میآرایی  که از شعب دیوان در قالب  قر

چنانچه  یکی از موارد رد 90قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی  000:  مطابق ماده قرار امتناع از رسیدگی -0
ارجاع  معاونتدادرس وجود داشته باشد وامتناع  کننده دادرسی شعبه دیوان باشد ،  پرونده جهت  اقدام مقتضی نزد 

 د . فرستاده می شوذیربط 

در 90آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب   و قانون تشگیلات 01و11: برابرماده قرار عدم صلاحیت -۲
صورتی که  شعبه دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات از  صلاحیت دیوان خارج است ، با صدور قرار عدم 

 صلاحیت  ،  پرونده را به مرجع  صالح  می فرستد . 

:  در صورتی که شاکی دادخواست  خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف  دادخواست قرار ابطال --۳
 شکایت یا انقضای  مهلت آن استرداد  نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود  .

: درصورتی که سمت شخصی  که به عنوان  نماینده از قبیل وکالت ، ولایت و ... طرح شکایت قرار رد شکایت -۵
ه ، محرز  نباشد شاکی اهلیت  قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل  صغیرومجنون و ... و یا شکایت  نمود

طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد ویا قبلاٌ بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند 
تفی خارج از موعدباشد یا رسیدگی به شکایت من یا شکایترسیدگی و نسبت به آن  حکم قطعی صادر شده باشد ،  

 شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می نماید .باش

: شاکی می تواند  تا قبل از اعلام پایان رسیدگی  دیوان در مرحله بدوی وتجدید نظر از قرار اسقاط شکایت -۶
ایت را صادر می نماید و شکایت خود به کلی صرف نظر نماید ،  دراین صورت دیوان قراراسقاط  شک

 می باشد . هی راجع به این قرار امکان پذیر تجدیدنظرخوا

؛ توضیح این که شعب دیوان پس از  دوآرایی که  توسط شعب دیوان در قالب حکم صادر می ش(  ب
ان وند امکان تجدید نظر نسبت به آرای شعب دیاینمانجام  رسیدگی و تکمیل  تحقیقات ، اقدام به صدور حکم می

 که عبارتند از : وجوددارد بدوی و تجدید نظراعم از

د متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی  در رسیدگی خوشعبه بدوی قاضی صادر کننده رای   رکه اگ اشتباه قاضی ـ0
رجاع ضمن اعلام نظر مستند مستدل  مکتوب ،  پرونده را جهت اپرونده به تجدید نظرنرفته باشد، مشروط به اینکهشوند 

واگر قاضی تجدید نظر اعلام اشتباه  ارسال می نماید. از قبل وی یامقام ماذون به دفتر  رئیس دیوان  جدیدنظرشعب تبه 
 پرونده به شعبه تجدید نظر همعرض ارجاع می شود. نماید

 ، آرای دیوان را واجد اشتباه  بین شرعی و قانونی رئیس قوه قضائیه  یا رئیس دیوان در صورتی که -۲
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 ودرصورتیکه رای مربوط به شعبهدیوان ارجاع می دهد  جدید نظردهد ، موضوع را جهت بررسی  به شعب تتشخیص 
دام در صورت  وارد دانستن اشکال اق رجوع الیه.  شعبه متجدید نظرباشدبه شعبه همعرض تجدید نظر ارجاع می شودو

 به نقض رای و صدور رای مقتضی  می نماید . .

ی عموم ئتیه در کهی احکام مورد در  وانیدی عموم ئتیه توسط هیرو وحدتی را صدور از پس-1
 قحی رسم روزنامه دری را درج خیتار از ماه کی ظرف نفعی ذ شخص شود،ی م داده صیتشخ حیصح ریغ و مطرح

 مزبوری ار طبق بری را صدور وی دگیرس به موظف تجدید نظر شعبه و دارد راجدید نظرت شعب دری خواه دنظریتجد
    . است

ــ  در صورتی که  محکوم علیه  از اجرای  رای استنکاف  نماید۴ ه ، با رأی شعبه صادر کننده  حکم ب ـ
روز  01سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود . رأی صادر شده ظرف  1انفصال  موقت از خدمات دولتی  تا 

 .باشدی م وانید جدیدنظرت شعب در دنظریتجد قابل ، ابلاغپس از 
 تنکاف به اشکال زیر تجلی می نماید:اس 

:  در مواقعی که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف استنکاف صریح -0
 می شود و به صورت کتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنکف صریح تلقی می گردد .

مانی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با توجیه دلائل : جلوه این نوع از استنکاف زاستنکاف ضمنی -۲
عدم اجرای رأی و تمسک به مسئولیتهای ناشی از اجرای حکم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و 

و  71و  71خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینکه مطرح می نماید درخواست مواد 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیکه صرف  79

درخواست مواد مذکور مانع اجرای حکم دیوان نبوده و تا زمانیکه حکم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تجدیدنظر 
در  جرای حکم نیز امکان اعاده وضع به حالت سابقدیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با ا

تعیین  0112قانون اجرای احکام مدنی مصوب  19صورت نقض حکم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده
تکلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حکم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می 

ی حکم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لکن در عمل رأی را اجرا ننموده است شود  درخصوص اجرا
. 

لقی می تچنانچه مخاطب و مسئول اجرای حکم در دستگاه طرف شکایت که به عنـوان محکوم علیه : استنکاف عملی -۳
مفاد حکم دیوان عمل نماید و با شود با وجود اطلاع از مفاد حکم و محکومیت با فعل یا ترک فعل خود برخلاف 

قانون مذکور و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حکم توسط دادرس  011وجود حصول شرایط مندرج در ماده 
اجرای احکام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر که از سوی شعبه و واحد اجرای احکام دیوان بنحو 

 ع و سرپیچی نماید در اینصورت استنکاف عملاً محقق خواهد گردید .معقول و متعارف تعیین گردیده امتنا
اما فرایند رسیدگی به اتهام مستنکف نسبت به رأی دیوان تابع تشریفاتی که بر رسیدگی به دادخواست حاکم است 
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یا  ننبوده و با درخواست اعمال مجازات نسبت به مستنکف از سوی دادرس علی البدل و ارجاع از سوی ریاست دیوا
مقام مأذون از قبل وی شعبه صادر کننده رأی بدون رعایت تشریفات دادرسی حاکم بر فرایند رسیدگی به دادخواست 
در دیوان نسبت به تعیین مجازات مقرر در دادخواست برابر ماده استنادی در آن اقدام می نماید و درصورت حصول 

ر اب مستنکف صادر می شود و طرح آن در شعبه تجدیدنظشرایط حاکم بر تجدیدنظر خواهی نسبت به حکمی که در ب
این شعبه می تواند برابر اصول و قواعد دادرسی هرگونه اقدام و تحقیقی که به کشف حقیقت کمک نماید در جهت 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل دلایل شعبه صادر کننده حکم محکومیت مستنکف معمول دارد و حتی درصورت عدم 

 ی به صحت حکم شعبه بدوی در مقام تشخیص حکم محکومیت مستنکف برآید.حصول قناعت وجدان

 

 ویژگی های دادخواست تجدید نظرسوم گفتار: 

 تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود وحاوی نکات زیر باشد:قانون دیوان دادخواست  27طبق ماده 

 الف( مشخصات واقامتگاه تجدیدنظر خواه

 تجدیدنظر خواسته ب( شماره وتاریخ رای

 پ( شعبه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته

 ت( تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته

 ث( دلایل وجهات تجدیدنظرخواهی 

تجدیدنظر خواه بایستی روی برگ مخصوص دادخواست تجدیدنظر قید کند از کدام حکم یا قرار درخواست »

وی دیوان صادر گردیده است ودر چه تاریخی ابلاغ شده وچه تجدیدنظرخواهی می شود و آن رای از کدام شعبه بد

اعتراضات پژوهشی نسبت به آن وجود دارد در صورتیکه تجدیدنظر خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید علاوه بر 

 این قانون رونوشت این اسناد را نیز پیوست نماید. 01تا  01رعایت مواد 

 خواست تجدید نظر م: مراحل رسیدگی به دادچهارگفتار 

 قرار رد دادخواست تجدیدنظربند اول:

با تقدیم دادخواست تجدیدنظر به شعبه صادر کننده رای یا دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری دیوان وارجاع دادخواست 

به یکی از شعب تجدیدنظر توسط رئیس دیوان وثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر شعبه تکالیف مدیر دفتر شعبه 

 یدنظر به موجب این ماده به شرح زیر است:تجد

اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده ومعلوم نباشد دادخواست دهنده کیست یا محل اقامت  -0

او کجا است با لحاظ انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر موظف است دادخواست را با صدور 

ثر نماید بدیهی است چنانچه تجدیدنظر خواه قبل از انقضای مدت تجدیدنظر خواهی قرار رد دادخواست بلا ا

 دادخواست خود را تکمیل نماید صدور قرار رد دادخواست فاقد وجاهت است.
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در حالتی که دادخواست ناقص تقدیم شده باشد مدیر دفتر شعبه تجدید نظر ملزم است با رعایت جهات مقرر در  -0

یلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف دو روز از تاریخ ارجاع دادخواست توسط رئیس قانون تشک 01ماده 

دیوان به شعبه تجدیدنظر نقص یا نقائص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده واز روز ابلاغ تجدیدنظر 

 این مدت دادخواست تکمیل نشود روز فرصت دارد که نقص یا نقائص را رفع کند ودر صورتیکه در ظرف 01خواه 

روز قابل شکایت در شعبه تجدیدنظر است ورای 01مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید واین قرار ظرف 

 شعبه تجدیدنظر در این مورد قطعی است.

ظر ندر وضعیتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد مدیر دفتر حق صدور قرار رد دادخواست تجدید -1

خواه را ندارد بلکه وظیفه دارد دادخواستی که خارج از مهلت قانونی داده شده ولو اینکه ناقص هم باشد بنظر ریاست 

قانون تشکیلات وآئین دادرسی  1شعبه تجدیدنظر رسانده تا شعبه باتشکیل جلسه رسمی با رعایت نصاب مقرر در ماده 

 به صدور قرار رد دادخواست اقدام نماید.دیوان با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست نسبت 

 از نکات در خور توجه راجع به این ماده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

قرار رد دادخواست که توسط مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر صادر می شود تنها در دو مورد قطعی است یکی مربوط  -0

 علوم نبودن محل اقامت تجدیدنظر خواه است.به فقد مشخصات دادخواست دهنده است ودیگری راجع به م

اطلاع رسانی به تجدیدنظر خواه جهت رفع نقص یا نواقص دادخواست بصورت مکتوب از طریق صدور اخطار  -0

رفع نقص با همان ترتیب قواعد ابلاغ است وچنانچه تجدیدنظر خواه در مرحله بدوی سابقه ابلاغ داشته باشد اخطار رفع 

که سابقه ابلاغ دارد ارسال می شود هرچند که در واقع آن محل را تغییر داده باشد زیرا دعوی در نقص به همان محل 

 مرحله تجدیدنظر دنبال دعوی بدوی است.

قانون تشکیلات وآئین  01الی  09مقرر در مواد  01اگر از جهت رعایت موارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( ماده  -1

این قانون قرار رد  01ناقص تشخیص وبا اجتماع ضوابط وشرایط مقرر در ماده  دادرسی دیوان توسط مدیر دفتر

ارج اگر دادخواست خ -دادخواست صادر شود قرار صادره غیر قطعی وقابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان است.

نون آئین دادرسی قا 112از مهلت تقدیم شده باشد چنانچه تجدیدنظر خواه به یکی از معاذیر قانونی مقرر در ماده 

به عنوان عذر موجه پذیرفته شده تمسک جوید با توجه به ارجاع موارد سکوت  111مدنی که به موجب تبصره ماده 

قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان شعبه تجدیدنظر  000به قانون آئین دادرسی مدنی از ناحیه قانونگذار مطابق ماده 

یل مربوط را رسیدگی نماید ودر صورتی که تشخیص دهد عذر موجه می موظف است جهات عذر و عندالاقضاء دلا

باشد دادخواست را با صدور قرار قبولی عذر جهت طی سیر مراحل قانونی به دفتر برگرداند ودر غیر اینصورت قرار 

 رد دادخواست تجدیدنظر خواه را صادر کند.

 رفع نقص دادخواست تجدیدنظربند دوم:
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در خصوص ذکر مشخصات طرف شکایت وتعیین موضوع خواسته وشرح آن یا پرداخت در صورتی که دادخواست 

هزینه دادرسی یا ضمائم دادخواست وترجمه سند پیوست سند مثبت سمت دادخواست دهنده وتعداد نسخ نقص داشته 

وز نقایص ر قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مدیر دفتر شعبه نخستین ظرف دو 01باشد مطابق ماده 

دادخواست را طی  اخطاریه ای بطور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها به تجدیدنظر خواه اعلام می 

کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام به رفع نقص نماید ودر این اخطار نیز مدیر دفتر شعبه نخستین مکلف است 

شخص نموده ومهلت رفع نقص وضمانت آن تعیین کند وچنانچه دادخواست موارد نقص را به تفصیل وبطور کامل م

دهنده در مهلت مقرر اقدام به تکمیل موارد مذکور جزئاً یا کلاً ننماید به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او دادخواست 

قطعی شود رسیدگی  رد می گردد واین قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است وچنانچه این قرار

به خواسته شاکی در شعبه بدوی منتفی شده وبا عدم ورود به رسیدگی در شعبه بدوی دیگر نوبت به صدور رای نمی 

رسدتا امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر با تجدیدنظر خواهی نسبت به رای بدوی بوجود آید.در عین حال این 

قض یا نواقص دادخواست مرحله نخستین ویا رفع نقص خارج از مهلت احتمال وجود دارد که دفتر شعبه بدوی به ن

قانونی توجه ننموده ویا از آن چشم پوشی کرده ومورد توجه شعبه بدوی نیز قرار نگرفته باشد ودر نتیجه شعبه بدوی 

در  رنظر خواسته نموده باشد ودر اینصورت شعبه تجدیدنظد بر اساس دادخواست ناقص اقدام به صدور رای تجدی

قانون آئین دادرسی مدنی ) که ماده مورد بحث نیز  111در این خصوص ماده  07مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد.

برگرفته از آن است( مقرر می نماید که ))عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد 

یدنظر نخواهد بود......(( در عین حال به موجب این ماده مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقص رای در مرحله تجد

چنانچه دادخواست ناقص مانده باشد دفتر شعبه تجدیدنظر دیوان به دستور شعبه به دادخواست دهنده شعبه بدوی 

اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند در صورت عدم اقدام شعبه تجدیدنظر 

شعبه بدوی را نقض وقرار رد دعوی صادر می نماید وعلاوه بر آن چنانچه دادخواست دهنده بدوی در زمان رای 

رسیدگی به تجدیدنظر خواهی فاقد سمت شده باشد مثلاً وکیل یا ولی یا قیم و........ بوده ودر حال حاضر سمت او 

  نیز قرار رد دعوی صادر نماید.برای شعبه تجدیدنظر محرز نباشد این شعبه مجاز است در این خصوص 

 بند سوم:رسیدگی به دادخواست تجدید نظر

در صورتی که دادخواست تجدید نظر کامل و صحیح باشد با رعایت نوبت رسیدگی به شرح ذیل صورت خواهد 

قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از درخواست تجدیدنظر اصلاح  71مادهبه موجب گرفت 

در امور جانبی وغیر ماهوی نظیر سهو قلم در مشخصات طرفین دعوی ویا در اعداد وارقام و...بر پایه این ماده در رای 
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صلاحیت شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد. واین شعبه چنانچه در رسیدگی به  تجدیدنظرخواهی رای تجدید نظر خواسته 

یص دهد آنرا استوار وابرام می نماید.واگر ضمن استواری را در انطباق مورد وموضوع با قوانین ومقررات صحیح تشخ

 وتایید رای اشتباه غیر ماهوی مشاهده نماید درجهت اصلاح رای از این حیث اقدام می نماید.

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد ، رای شعبه بدوی » قانون دیوان70بر اساس ماده

 «این صورت آن را نقض وپس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می نماید.را تایید ودر غیر 

به موجب این ماده یا رای شعبه بدوی عاری از خدشه ومنفعت قانونی تشخیص داده می شود در اینصورت شعبه رای 

می دهد  تشخیصتجدیدنظر خواسته را استوار می نماید ویا اینکه شعبه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه 

 ودر این حالت مبادرت به نقض رای نموده ورای مقتضی صادر می نماید.

شعبه تجدیدنظر درصورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین » قانون دیوان   70و به موجب ماده 

ی به را برای  رسیدگی ماهو قانونی تشخیص دهد ، آن را تأیید می کند . در غیر اینصورت پس از نقض قرار ، پرونده

باتوجه به این ماده درصورتیکه رأی تجدیدنظر خواسته قرار باشد و شعبه « شعبه صادر کننده قرار عودت می نماید.

تجدیدنظر آن را مخالف موازین قانونی تشخیص دهد آنرا نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوی به 

قانون آیین دادرسی مدنی  7گرداند مقررات این ماده با مفهوم تجدیدنظر و نص ماده  شعبه صادر کننده قرار بر می

انطباق کامل دارد زیرا شعبه تجدیدنظر درصورتی به دعوی در مرحله تجدیدنظر رسیدگی می نماید که  79مصوب 

نده قرار نقض صادر کن شعبه بدوی به ماهیت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نموده باشد و با برگشت پرونده به شعبه

 01شده این شعبه مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد.

از آنجا که انسان جایزالخطاست وقوع اشتباه درصدور رای نیز امری محتمل میباشد خطاء ممکن است در تشخیص 
ر مدلول و محتوی ه دقاضی در انطباق مورد و موضوع با قوانین و مقررات یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آنها و در نتیج

رای باشد و یا در امور جانبی غیر ماهوی مانند سهوالقلم در مشخصات طرفین دعوی و یا در اعداد و ارقام و نظایر اینها 
باشد. در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا دادرس مشخصاَ نمی تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام 

 09ور حکمی مغایر حکمی قبلی خود نماید.اصلاح آن برآید و مبادرت به صد

زیرا یکی از اثرات حکم این است که شعبه صادر کننده آن فراغت از رسیدگی پیدا می کند و از اقدام دیگری 
به همین جهت قانونگذار  01نسبت به آن مورد ممنوع است اما قاعده فراغ دادرس نمی تواند مانع تامین صحت رای باشد.

تصحیح حکم پیش بینی نموده نظیر اعتراض به حکم ، اعاده دادرسی ، اعتراض ثالث ، اعلام طرق مختلفی را جهت 
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اشتباه نسبت به حکم از سوی قاضی یا قضات صادر کننده حکم تا به فرض عدم مطابقت رای با موازین شرعی و 
وافق اصحاب ا رضایت و تقانونی اعتبار رای تا قبل نقض توسط مرجع ذیصلاح حفظ شود و دیگر دادرس نتواند حتی ب

اشتباه کرده و حکم او بر خلاف شرع و  دعوی از نظر خود عدول نماید هر چند که متوجه شود در صدور رای واقعاً 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتیکه رای  72و  71قانون است بنا به تکلیف مقرر در ماده 

ماهوی باشد جهات ومبانی اشتباه بودن رای توسط قضات موضوع این مواد بنحو مستدل صادره متضمن اشتباه شکلی یا 
و مستند در پرونده بصورت مکتوب درج و متعاقب آن پرونده به دفتر رئیس دیوان ارسال تا توسط ریاست دیوان 

 جهت رسیدگی به اعلام اشتباه به شعبه تجدیدنظر ارجاع شود .
ته که باصدور حکم دادرس حق دارد حکم اصلاحی صادر نماید که موارد اصلاح حکم قانون مقنن پذیرف 72در ماده 

 عبارتند از :

: دادرس در مقام تنظیم و نوشتن رأی و پیش از امضای آن معمولاً به اندازه کافی دقت به عمل می تصحیح حکم -0
ه ای کم یا زیاد نوشته می شود نام و رخ دهد مانند اینکه واژ« سهو قلم »آورد در عین حال ممکن است دراین اقدام 

مشخصات اصحاب دعوی به اشتباه و یا جابجا نوشته می شود و حتی در محاسبه اشتباه صورت می گیرد.ماده مذکور 
مقرر نموده که سهو قلم یا اشتباهات مزبور حتی وقتی حکم اجراء شده توسط شعبه رأساً یا به درخواست ذی نفع 

 تصحیح شود.

: درصورتی که مفاد حکم ابهام داشته باشد و به هنگام اجرای حکم تولید اشکال نماید رفع م از حکمرفع ابها -۲
ابهام از شعبه ای خواسته می شود که آن حکم را صادر کرده است و در این مورد است که شعبه اعلام می دارد منظور 

مفاد حکم را پذیرفته و راجع به رفع ابهام و  قانون مبحوث فیه منازعات راجع به 72او چیست به همین مناسبت ماده 
 اجمال از حکم تعیین تکلیف نموده است.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز چند نکته قابل توجه  72درمورد اصلاح حکم موضوع ماده  
 وجود دارد.

، تصحیح رأی با همان قاضی یا قضائی است  قانون آیین دادرسی درامورمدنی 110و 119الف( با استفاده از ملاک مواد
که رأی را ازلحاظ تحریر مخلوط ومشتبه نوشته و تایپ شده وامضاء کرده اند واظهارنظر یک مستشار یا دادرس 
درموردی که هیأت قضات رسیدگی کننده متشکل از دوقاضی یا بیشتر رأی را صادرکرده اند با هدف تصحیح رأی 

 د. جواز وتوجیه قانونی ندار
ب( اگرچه تصحیح حکم در مواد منصوص مجاز می باشد اما به موجب این ماده به مفهوم جواز تغییر رأی از سوی 
شخص خود قاضی یا قضاتی که متوجه اشتباه درصدور رأی خود گردیده اند نمی باشند و درصورت اعلام اشتباه اعم 

ی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر از شکلی یا ماهوی از سوی قاضی شعبه بدوی یا حداقل یک قاض
قانونی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  71و  71کننده رأی در شعبه تجدیدنظر رعایت ترتیبات مقرر در مواد 

اداری مبنی بر اعلام نظر مستدل و مستند و مکتوب از سوی قاضی یا قضات یاد شده و ارسال پرونده به دفتر رئیس 
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ارجاع به شعبه تجدیدنظر الزامی است و همان گونه در متن این ماده قانونی بیان شده صدور حکم اصلاحی  دیوان جهت
 در مورد سهو القلم یا اشتباه در محاسبه یا رفع ابهام مشمول این ماده نمی باشد.

ی خللی صحاب دعوج( اشتباه در استنباط از قانون قابل اصلاح نیست و چنانچه چنین اشتباهی به حقوق هریک از ا
 وارد نماید از طرق تجدیدنظر خواهی باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

 د( تسلیم رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
 هـ( درصورت مطرح بودن پرونده در شعبه تجدیدنظر شعبه بدوی حق اصلاح رأی را ندارد .

 و دادخواست لازم ندارد. و( درخواست اصلاح حکم با درخواست صورت می گیرد

 ز(رأی تصحیحی قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد مگر اینکه رأی اصلی قابل تجدیدنظر باشد.

 مبحث پنجم: طرق فوق العاده شکایت از آراء در دیوان عدالت اداری 

 گفتار اول:اعتراض ثالث

وق شخص ثالث خللی وارد منظور از اعتراض ثالث این است که در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حق
آورد وآن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد 

واین رأی هم شامل حکم می شود وهم قرار وشرط اصلی در اعتراض  00می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
 رسی که منتهی به صدور رأی شده دخالت نداشته باشد.ثالث این است که معترض ثالث در جریان داد

معترض ثالث نسبت به حکم وقراری که از سوی شعب بدوی دیوان صادر می شود پس از اجرای حکم در صورتی 
می تواند اعتراض نماید که رأی مورد نظر مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته ودر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت 

 71و  71همچنین با اعلام اشتباه یا پی بردن به اشتباه نسبت به رأی که موضوع از موارد اعمال مواد اداری مطرح باشد 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده وپرونده جهت رسیدگی توسط ریاست دیوان به شعبه 

ه یدنظر دیوان فراهم نشود با توجه بتجدیدنظر ارجاع می شود. به هر دلیلی شرایط طرح مجدد پرونده در شعبه تجد
رأی دیوان معترض ثالث که رأی صادره را مخل حقوق خود دانسته وذینفع است حق ورود به عنوان معترض ثالث را 
در شعبه بدوی دارد. زیرا اعتراض شخص ثالث به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام شناخته شده که 

ا نداشته مگر اینکه در صورت اجتماع وشرایط قانونی و طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر قابل تسری به حکم قطعی ر
ارکان تشکیل دهنده رأی شعبه بدوی در معرض تزلزل قرار گیرد که الزاماً شعبه تجدیدنظر بایستی وارد ماهیت دعوی 

ثر گذار در اظهار معترض ثالث که ا شده ونفیاًواثباتاً رسیدگی نماید واین رسیدگی هیچ منافات با رسیدگی به خواسته
نظر شعبه تجدیدنظر دیوان است ندارد وچنانچه حکم شعبه بدوی اجراء نشده باشد محدودیتی برای طرح اعتراض 
مطرح نبوده ومعترض می تواند ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع به عنوان معترض ثالث به رأی شعبه بدوی اعتراض نماید 

درسی مدنی موید صحت این استنباط است علاوه بر اجرای رأی دیوان چنانچه حقوقی که قانون آئین دا 100وماده 
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ثالث ادعاء می نماید رأی به آن خلل وارد آورد به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن حق لازم الاجراء گردیده 
راض نچه شرط رسیدگی به اعتدر زمان اعتراض ساقط شده باشد ودیگر اعتراض قابلیت استماع را ندارد بنابراین آ

شخص ثالث است این است که اولاً حکم یا قراری از شعبه بدوی دیوان صادر شده باشد.ثانیاً شخص از حکم یا قرار 
صادره متضرر باشد.ثالثاً این شخص ثالث در جریان دعوی موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.رابعاً حکم مورد 

 به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.اعتراض اجراء نشده باشد یا 

 

 گفتار دوم:اعاده دادرسی 

 قانون دیوان 98بند اول: اعاده دادرسی مطابق ماده 

این قانون آراء قطعی شعب دیوان درصورتی قابل اعاده دادرسی است که منطبق با یکی از جهات  91براساس ماده 
 شش گانه زیر باشد.

 صادر شده باشد.حکم خارج از موضوع شکایت  -0
منظور از عبارت مذکور در این بند هرآن چیزی است که شاکی در دادخواست اصلی یا اضافی تعیین نموده و یا در 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا قبل از صدور رأی به خواسته خود اضافه کرده  19اجرای ماده 
خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی ننموده و لکن شعبه دیوان بی  است به عنوان مثال شاکی درخواست پرداخت

 آنکه خواهان آن را در دادخواست خود مطرح نمود باشد طرف شکایت را به پرداخت آن محکوم نموده باشد.
 حکم به میزان پیش از خواسته صادر شده باشد. -0

ی تکلیف دارد حداکثر تا میزان خواسته شاکشاکی باید خواسته خود را مشخص و معین کند و شعبه بدوی دیوان 
حکم صادر نماید و نبایستی پیش از آنچه مورد تقاضا بوده شاکی را محق بشناسد و به نفع وی حکم صادر نماید . مثلاً 
شاکی در دادخواست تقدیمی خواستار الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه برای یکسال را می نماید و در نتیجه رسیدگی 

دیوان متوجه می شود که کارفرما دوسال از پرداخت حق بیمه استنکاف نموده و به میزان دوسال حکم صادر می شعبه 
 نماید که چنین حکمی قابل اعاده دادرسی است.

 در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد. -1
 شود.مفاد حکم از دو جزء تشکیل می

کی است که دادرس برای توجیه منطوق حکم به آن استناد الف( اسباب موجهه حکم و آن عبارت از دلائل و مدار
 می نماید این اسباب ممکن است مواد قانون یا دلائل ابرازی شاکی یا طرف شکایت مانند اسنا د و امارت قانونی باشد.

که وجود  00ب( منطوق حکم و مفادآن جنبه الزام آور حکم است بایستی عملیاتی اجرائی راجع به آن تعقیب شود.
ضاد در هریک از این اجزاء از جهات اعاده دادرسی است به عنوان مثال شاکی در دادخواست تقدیمی تقاضای ت
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برخورداری از حقوق مالکانه به قدرالسهم مشاعی خود جهت احداث بناء و الزام شهرداری به صدور پروانه را داده 
مطالبه  و کل پلاک ثبتی را داده است یا شاکی است و شعبه حکم به صدور پروانه نسبت به سهم سایر مالکین مشاعی

 0111متر از ملک مورد تملک را نموده و شعبه با استناد به نظر کارشناس پرداخت بهای ملک را به میزان  0111بهاء 
 متر صادر نموده است.

یگر دحکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی واصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه  -1
 صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب آن تعارض باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  91برای انطباق درخواست اعاده دادرسی با این بند از ماده 
د بنابراین شتحقق دو شرط ضروریست نخست آنکه تعارض باید بین دو حکم به معنای خاص کلمه وجود داشته با

مغایرت حکم با قراری که از همان شعبه صادر شده است مشمول این بند نخواهد بود. دوم اینکه احکام تعارض از 
یک شعبه یا شعب مختلف دیوان صادر شده باشد به عنوان مثال شاکی تقاضای ابطال اقدامات تملکی شهرداری را 

م به ابطال صادر می نماید و پس از مدتی همین شاکی نسبت به ملک مورد تملک خواستار می شود و شعبه حک
دادخواستی به مطالبه بهاء ملک مورد تملک تقدیم دیوان می نماید شعبه  دیگر حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری 

هیأت عمومی  02/1/17مورخ  099به استحقاق شاکی به دریافت بهاء ملک را با استناد به رأی وحدت رویه شماره 
ن عدالت اداری صادر می نماید در این مثال دو حکم با هم مغایرت دارند بدون آنکه سبب قانونی موجب این دیوا

 مغایرت باشد.
حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی  -1

 ثابت شده باشد.
 زم است.درخصوص این بند وجود سه شرط لا

الف( اسناد مجعول مستند حکم باشد بنحویکه اگر سند مجعول نبود حکم به این نحو صادر نمی شد یعنی متقاضی 
 اعاده دادرسی محکوم نمی گردید.

ب( مجعول بودن اسناد ثابت شده باشد آنهم به موجب حکم قطعی و قابل اجرای مراجع ذیصلاح قضائی چرا که به 
بدوی مادام که بواسطه انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا تائید و استواری آن با تجدیدنظر  مجرد صدور حکم از مرحله

 خواهی در مرحله بالاترحکم قطعی  نشده است.
ج( مجعول بودن سند بعد از صدور حکم معلوم شده باشد والا گر قبل از صدور حکم مجعولیت ثابت بود و مع الوصف 

 کم قرار گرفته از موارد اعاده دادرسی نیست.از آن سند استفاده شده و مستند ح
که اثبات جعلیت سند ممکن است از طریق شکایت جزائی و یا اقامه دعوی در یک مرجع حقوقی به خواسته اعلام 
جعلیت سند صورت پذیرد که معمولاً استفاده از روش دوم در مواردی است که به علت شمول مروز زمان جزائی 

از دست رفته است و در طرح شکایت تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد تنها شانس طرح شکایت جزائی 
 شرط مستند بودن حکم به آن سند است .
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پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت  -2
ار وی نبوده است./ در مورد این بند نیز وجود چندشرط لازم شود اسناد و دلائل یاد شده در جریان دادرسی در اختی

 است.
الف( اسناد و دلائل مورد نظر دلیل حقانیت باشد یعنی اگر به موقع ابراز می شد حکم براساس آنها صادر می گشت و 

ا  سایر دلائل را یقاطع دعوی بود والا اگر اسنادی یافت شود که چنین دلالتی نداشته باشد و به عنوان قرینه بکار رود 
تقویت نماید نمی تواند موجب اعاده دارسی گردد مثلاً یک سند طبقه بندی شده در یک اداره دولتی بوده که متقاضی 
اعاده دادرسی تا زمان صدور حکم از آن بی خبر بوده است و حال که از وجود این سند مطلع شده می تواند از آن 

 برای اثبات ادعای خود استفاده کند.
ب( اسناد یافت شده در جریان دادرسی مکتوم و پنهان بوده باشد بنحویکه درخواست کننده اعاده دادرسی نمی توانسته 

 آنها را ابراز نماید.
غیر از موارد فوق در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  01ج( آن سند یا دلیل پس از صدور حکم بدست آمده باشد .

جهات اعاده دادرسی مربوط به موردی است که طرف مقابل درخواست کننده اعاده یکی از  102ماده  1در بند  0179
اصلاحی قانون تشکیل  01دادرسی حیله و تقلبی بکار برده که حکم دادگاه موثر بوده است همچنین به موجب ماده 

دادرسی  درصورت خلاف بین شرع بودن رأی موضوع درخواست اعاده 11دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 
 به تشخیص رئیس قوه قضائیه این تشخیص از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود.

 قانون دیوان 00۵بند دوم: اعاده دادرسی مطابق ماده 

پس از قطعیت یافتن رأی دیوان و تعیقب عملیات اجرائی نسبت به آن ازناحیه دادرس مجری حکم محکوم علیه در 

ان میدارد اجرای حکم با موانع قانونی روبه رو است مثلاً به موجب رأی دیوان پاسخ به خواسته قاضی مجری حکم بی

اداره راه ملزم شده اجازه ساخت گلخانه به محکوم له بدهد و محکوم علیه در قبال رأی دیوان بیان می دارد و طبق 

ونی راهها بدون مجور راه و هرگونه ایجاد  مستحد ثه  در حریم قان 0119قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب  2ماده 

قانون اصلاح قانونی ایمنی راهها و راه آهن نصب و استقرار هر شی و همچنین  7ترابری ممنوع است از طرفی درماده 

قانون مذکور نیز ایجاد هرگونه ساختمان دیوارکشی و تأسیسات به شعاع یکصد متر مربع از حریم قانونی راهها  07ماده 

ه ممنوع است و لذا مکان مورد تقاضا از ناحیه محکوم له که مورد حکم دیوان قرار گرفته به بدون اجازه وزارت را

منظور ایجاد گلخانه  در حریم قانونی راه  بیر جندواسدیه قرار دارد و اجرای این رأی با موانع قانونی که ذکر شد 

ندارد به عنوان مثال شعبه دیوان با استناد مواجه است و یا محکوم علیه بیان می دارد امکان عملی اجرا ی حکم وجود 

حقوق محکوم له توسط سازمان بازنشستگی متناسب  %01قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به افزایش  001به ماده 
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 1با نرخ تورم صادر می نماید و این سازمان با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت به موجب نص صریح تبصره 

ظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امری حاکمیتی است والزاماً بایستی از طریق هیأت دولت و به قانون ن 0ماده 

صورت یکسان و هماهنگ و بدون هرگونه تبعیض برای کلیه مشمولین قانون به انجام برسد . اجرای حکم را عملاً 

اس تعهد زائد براعتبار بوده و براسمقدور ندانسته و متذکر شده اقدام به افزایش حقوق محکوم له به صورت موردی 

کل کشور تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب خواهد گشت در هر دو حالت  0191قانون بودجه سال  77ماده 

اعم از اینکه اجرای حکم با مانع قانونی روبرو باشد یا اساساً امکان عملی اجرای حکم نباشد درصورت پذیرش ادعای 

مجری حکم مورد از موارد اعاده دادرسی تلقی می گردد توضیح اینکه اولاً موانع قانونی  محکوم علیه از سوی قاضی

و عدم امکان عملی اجرای حکم دراین ماده ازموارد اعاده دادرسی تلقی شده است ثانیاً مرجع رسیدگی به ادعا نسبت 

ده جهت رسیدگی به شعبه به جهات مذکور دادرس مجری حکم است ثالثاً با تشخیص دادرس اجرای احکام پرون

قانون مبحوث فیه پرونده به  001صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد رابعاً باتوجه به عبارت سطر چهارم ماده 

منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد. دادرس مجری حکم مانند موارد شش 

ن قانون نیازی به اینکه دادخواست اعاده دادرسی تنظیم نماید را ندارد زیرا ای 91گانه اعاده دادرسی موضوع ماده 

 رسیدگی شعبه صادر کننده حکم قطعی سابق به دعوی در ادامه رسیدگی قبل انجام می پذیرد.

 قانون دیوان( 79)اعمال ماده گفتار سوم:خلاف بین شرع و قانون بودن رای 

ن در صورتی که آرای قطعی شعب دیوان را دارای اشتباه بین شرعی یا هریک از ریاست قوه قضائیه یارئیس دیوا
قانونی تشخیص دهد موضوع برای بررسی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود این شعبه هرگاه اشکال را وارد بداند 
رأی را نقض و رأی شایسته صادر می کند آراء شعب تجدیدنظر که در این مورد صادر می شوند جز مواردی که 

 خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متقاضیان خلاف بین قانون و شرع آرای  79نسبت به ماده  

دیوان بایستی به رئیس دیوان مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تارئیس دیوان به تکلیف مقرر 
ذکور عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و در ماده م

گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهار نظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می
 نماید در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش برای ریاست قوه قضائیه ارسال

دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر دیوان می 
قانون مذکور با رأی شعبه تجدیدنظر دیوان  001فرستد.و چنانچه رأی قطعی مربوط به شعب تشخیص موضوع ماده 

 01/9/0190مورخ  210با رعایت رای شماره به شعبه همعرض تشخیص یا تجدیدنظر  باشد پرونده جهت رسیدگی
 حسب مورد ارجاع می شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
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 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  00۶گفتار چهارم:اعتراض موضوع ماده 

 71ه محض حصول اطلاع از نتیجه ابلاغ که وفق ماده پس از ابلاغ رأی دیوان به محکوم علیه شعبه موظف است ب
قانون آیین دادرسی مدنی به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری 
ها و نیز موسساتی که تمام و یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت بوده به عمل می آید و یک نسخه از رأی قطعی 

ا به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام ارسال نماید تا واحد اجرای احکام عملیات اجرائی نسبت به رأی دیوان ر
پس از احراز قطعی بودن آن آغاز نماید بدیهی است چنانچه با قطعی بودن حکم و پیگیری از ناحیه اجراء و اعلام به 

ایت محکوم له محکوم علیه در فرجه زمانی تعیین شده که محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای کامل حکم یا جلب رض
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جهت اجرای حکم قطعی یکماه است در ظرف همین مدت که  011برابر ماده 

این قانون نیز تعیین شده است اعلام نماید اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج است به عنوان  002در ماده 
ال حکم به صدور پروانه احداث بنا علیه شهرداری صادر می شود و شهرداری به عنوان محکوم علیه اعلام می دارد مث

و  01/00/21ملک موضوع حکم براساس بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 
 00ه واحده راجع به حفظ آثار ملی مصوب و ماد 0127قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور مصوب  1بند ج ماده 

ازآثار ارزشمند تاریخی از ناحیه سازمان میراث فرهنگی تشخیص داده شده و در فهرست آثار ملی قرار  0119آبان 
دارد و صدور پروانه جهت ساخت بناء در این ملک تاریخی قبل از ابطال تصمیم و خروج اثر از فهرست آثار ملی 

قانون شهرداری  11ماده  01رای رأی دیوان از عهده شهرداری خارج بوده هرچند طبق بند توسط مرجع ذیصلاح اج
صدور پروانه جهت ساخت بناء ازوظایف شهرداری است این بدان مفهوم نیست که شهرداری مجاز باشد براساس رأی 

ماید اجرای حکم قطعی دیوان اجازه تخریب یک اثر ملی را صادر نماید و همچنین ممکن است محکوم علیه اعلام ن
موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه بوده و این مرجع نیز در جریان دادرسی دخالت 
نداشته است به عنوان مثال دیوان شهرداری را به صدور پروانه مسکونی محکوم می نماید و محکوم علیه اعلام می 

تار صدور پروانه ساخت بناء مسکونی درآن می باشد کاربری باغ بوده و نماید کاربری ملکی که محکوم له خواس
قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی صدور پروانه ساخت  1بدون تغییر کاربری ملک محکوم له توسط کمیسیون ماده 

وانه ساخت به رمسکونی ابتداء به ساکن  مقدور نبوده و شهرداری مقدمتاً بایستی پیشنهاد تغییر کاربری قبل از صدور پ
این کمیسیون ارائه نماید تا درصورت تغییر کاربری مجوز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت ازآنچه در طرح مصوب 
شهری پییش بینی شده است صادر شود و از طرفی کمیسیون مذکور در جریان دادرسی وارد نشده و درصورت 

ساخت بنا مسکونی میسور  نمی باشد که دراین دو حالت محکوم  مخالفت با تغییر کاربری عملاً امکان صدور پروانه
علیه به موجب این ماده حق دارد به رأی قطعی دیوان اعتراض نماید و با اعتراض شعبه صادر کننده رأی قطعی باید 

گی داین قانون پیش بینی شده با بررسی دلائل ارائه شده به اعتراض رسی 17همچون اعتراض معترض ثالث که درماده
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 و مبادرت به صدور رأی نماید. 

 

 مبحث ششم: اعلام اشتباه قاضی

از آنجا که انسان جایزالخطاست وقوع اشتباه درصدور رای نیز امری محتمل میباشد خطاء ممکن است در تشخیص 
مدلول و محتوی  رقاضی در انطباق مورد و موضوع با قوانین و مقررات یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آنها و در نتیجه د

رای باشد و یا در امور جانبی غیر ماهوی مانند سهوالقلم در مشخصات طرفین دعوی و یا در اعداد و ارقام و نظایر اینها 
باشد. در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا دادرس مشخصاَ نمی تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام 

 01حکمی مغایر حکمی قبلی خود نماید.اصلاح آن برآید و مبادرت به صدور 

اعلام اشتباه از ناحیه قاضی شعبه بدوی درصورت مطرح بودن پرونده در شعبه تجدیدنظر امکان پذیر نبوده ولکن 
چنانچه قاضی بدوی اعلام اشتباه نماید عدول قاضی بدوی از نظریه سابق می تواند به عنوان دلیل و اماره در رسیدگی 

ورت برخورداری از اتقان و استحکام مؤثر واقع شود اما اگر پرونده در شعبه تجدیدنظر منجر به شعبه تجدیدنظر درص
صدور رأی شده باشد اعلام اشتباه بی تأثیر بوده مگر اینکه اعلام اشتباه بنحوی در رسیدگی تأثیر گذار باشد که قضات 

ی دیوان عدالت اداری با اعلام اشتباه قاضی بدوی قانون تشکیلات و آیین دادرس 71تجدیدنظر با اجازه حاصله از ماده 
جدیدنظر ارجاع ه شعبه همعرض تپی به اشتباه خود ببرندو مراتب را به رئیس دیوان منعکس تا پرونده جهت رسیدگی ب

 شود

 

 هفتم:هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبحث 

 

 أتیه است ابتدا به وانید تیق قانون در صلاحکه طب یاموروایئن دیوان عدالت اداری  شگیلاتقانون ت 11ماده  طبق

 .شود یمارجاع  ن واینفر از قضات د 01مرکب از حد اقل  یتخصص یها

  ناظر به سه موضوع است  یعموم اتیه تیقانون مذکور صلاح 00ماده  طبق

 دولتی نظامات رینامه ها و مقررات و سا نیاز آئ تیبه شکا یدگیرس -0: 

 دیوانمتعارض از شعب قطعی  یدر صورت صدور آرا هیرووحدت  یصدور رأ -0

 مشابه صادر شده باشد  یآرا وانیشعب د هک یدر موارد هیرو جادیا یصدور را -1

 عبارتندازاز موارد مذکور کیدرخصوص هر  یتخصص أتیه تیحدود صلاح
                                                           

   111صفحه  0170نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری سید نظرالله صدرالحفاظی نشر شهریار چاپ اصل مواد   .01
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 از مصوبات تیبه شکا یدگیدر رس یتخصص أتیه تی. الف( صلاح

دالت ع وانیدر د یردولتیغ یمؤسسات عموم ایو  ینظامات دولت ریا و مقررات و سانامه ه نیاز مصوبات و آئ چنانچه

وضوعات به م یدگیرس یاست برا یتخصص یها أتیه تیبه موضوع ابتدا در صلاح یدگیشود رس تیشکا یادار

 که عبارتند: دشده ان لیتشک یعدالت ادر وانیدر د یتخصص أتیه 2مذکور در حال حاضر 

  یو فرهنگ یآموزش أتیه -0 

 یو استخدام یادار اتیه -0

  یمال ،یاقتصاد أتیه -1 

 و اسناد  یشهرساز أتیه -1

  یامور اراض أتیه -1

 عیو صنا یمهندس أتیه -2

 یعموم تایاداره کل هکننده( بی)مرجع تصو تیبعد از وصول درخواست ابطال مصوبات و وصول پاسخ طرف شکا 

ارجاع  تهاأیاز ه یکیو پرونده با توجه به موضوع به  دینما یارسال م یصتخص اتیپرونده را جهت طرح موضوع به ه

صی تخصت  ایو ه یعموم أتیه یینامه اجرا نیپرونده ها را به نوبت طبق حکم مقرر در آئ اتیه سیگردد و رئ یم

 یرح آتش نسبت به موضوع به یرس أتیگزارش پرونده را در هبه یکیاز اعضائ ارجاع وعضومرجوالیه بعد از تهیه 

طه مطرح مربو یتخصصرادرهیات ه دگزارش پرون هیو عضو مرجوع الیه بعد از ته دینما یبه اعضاء ارجاع م یتخصص

 .دینما یم میاتخاذ تصمع به شرح زیر نسبت به موضو  یپس از بحث و بررس أتینموده و ه

یات پرونده اظهارعقیده نمایند ه هو ابطال مصوبه معترض عن تیبه قبول شکا یتخصص أتیمطلق ه تیچنانچه اکثر -ا

از مصوبه  تیبه شکا یدگیجهت رس دیو موضوع با دینما یارسال م یعموم أتیبه ه تیو اقل تیبه همراه نظر اکثر را

 باشد.  ینم یتخصص أتیاز نظر ه تیمکلف به تبع یعموم أتیهشودو مطرح یعموم أتیدر ه

شود  یومه ممخت یأت تخصصهیداشته باشند موضوع در  تیشکابر رد  دهیاز سه چهارم عق شیب تیچنانچه اکثر -0

ظرف  یصصتخ أتیه یو رأ دینما یم یمبادرت به صدور را بیشترایسه چهارم  تیاکثر هیبراساس نظر اتیه سیو رئ

 باشد. یم یعموم أتیده نفر از قضات قابل اعتراض در ه ای وانید سیرئ یدور از سوص خیروز از تار ستیب

ته باشند نداش تیدر رد شکا دهیعق زیبر ابطال مصوبه حاصل نشود و سه چهارم اعضا ن یمطلق مبن تیاکثر چنانچه

 .شودیارسال م یعموم أتیبه ه یعموم أتیجهت در طرح ه تیو اکثر تیاقل هیموضوع با ذکر نظر

 به تعارض آراء یدگیدر رس یتخصص أتیه تی( صلاحب
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به تعارض  یدگیقانون مذکور رس 11است و طبق ماده  هیدت رووح یصدور رأ یعموم أتیه یها تیاز صلاح یکی

در  یحکم چیهدیوان در قانون  یباشد ول زین یتخصص هیات تیدر صلاح دیبا هیوحدت رو یآراء جهت صدور رأ

 یصتخص یها أتیه توسط هیوحدت رو یدر خصوص صدور رأ میاتخاذ تصم یو چگونگ تیخصوص حدود صلاح

به  یتمشور هینظر ینوع یتخصص یها أتیاست که ه نیا یعدالت ادار وانید یعمل هینشده است و رو ینیب شیپ

عدم آن و  ایتعارض  طیدرخصوص وجود شراتعارض موضوع  یپرونده ها یو بررس ندینما یارائه م یعموم أتیه

 یخصصت أتینداشته و اظهارنظر ه یعموم أتیه میدر تصم یریتأث چیه یتخصص اتهیدر حیصح یرأ نییتع نیهمچن

 باشد. یلازم الاجرا نم یعموم أتیه یبرا

 مقرر نشده است یدر قانون حکم زیچون در خصوص موضوع مذکور ن هیرو جادیدر ا یتخصص أتیه تی( صلاحج

 یبرا یتخصص اتیو نظر ه دینما یم یصرفا مبادرت به اظهارنظر مشورت زین خصوصدر این  یتخصص أتیلذا ه

 د بود.لازم الاتباع نخواه یعموم هیات

ت اداری عدالقضات دیوان تعداد شعب و  شیو لزوم افزا یعدالت ادار وانیدر دبا توجه به افزایش روزافزون شکایت 

گردد لذا بهتر  یم یعموم أتیدر ه  تصمیم گیریموجب صعوبت در یعموم أتیدو سوم قضات در هلزوم حضور

 لیبه موضوعات مطروحه به دل أتیه یاعضا رشتیاشراف ببا توجه به را  یتخصص یها اتیه اریاست مقنن اخت

هولت سبه لحاظ تعدادکه موجب اعضا  تیو محدود یتخصص اتیموضوعات در شعبه و ه همان به یمیدا یدگیرس

از قضات مجرب و با سابقه مرجع راباجضورتعدادمحدودی  یعموم اتیدهد و ه شیگردد افزا یم یریگ میدر تصم

 دهد قرار یتخصص یها أتیه ماتیبه اعتراض از تصم یدگیرس

 راجع به موضوعات در شعب مربوطه یمشورت هیدر ارائه نظر یتخصص أتیه تیصلاحد(

 اتیبا موضوعات مطروحه در ه مرتبط.پروندهای که به یآن از قضات شعب تخصص یکه اعضا یتخصص یها اتیه

طه در شعب که قضات مربو دهیچیموضوعات مبهم و پ یبررس یه مشورتی وبه ارائه نظر ندینما یم یدگیرس یتخصص

 ظهارا نشده است چون انیموضوع در قانون به صراحت ب نیدارد هرچند ا تیصلاح زیهستند ن رتباطمربوط به آن در ا

طرح  هادشنیتوانند پ یم یتخصص أتیه یندارد و اعضا یمنع قانون چیدارد ه یجنبه مشورت یتخصص أتینظر ه

موضوعات  به نوبت أتیه سیدهند و رئ شنهادیپ أتیه سیبه رئ یراهکار قانونکردن  دایموضوعات مبتلابه را جهت پ

 .دیمطرح نما یتخصص أتیرا در ه

  یعموم أتیه یبه اعتراض از آرا یدگیدر رس یتخصص أتیه تیصلاح(ه
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قابل طرح  یعموم أتیدر ه یعموم اتیسابق ه یبه اعتراض از آرا یدگیرسدیوان قانون  91و  90چون طبق مواد 

 یبنم اخود ر یبر عدم ابطال مصوبه داشته و رأ دهیعق یعموم اتیشده و ه تیشکا یت و لذا چنانچه از مصوبه ااس

 ست نفریب ای وانید سیرئ ای هیقوه قضائ سیاز جانب رئ یعموم أتیه یرأ یبر عدم ابطال مصوبه صادر نموده باشد ول

 دارد.ن یضرورت یتخصص درهیاتاست و طرح  یمومع أتیاز قضات مورد اعتراض واقع شود موضوع قابل طرح در ه

 أتیابتدا در ه دیاست با یعموم اتیه صلاحیتهر آنچه دردیوان قانون  11است گفته شود که طبق ماده  ممکن

تدا در اب دیاست لذا با درصلاحیت هیا ت عمومی یعموم هیات آرای  به اعتراض از یدگیمطرح شود و رس یتخصص

شده  انیب 00ماده  هیات عمومی در تیتوان گفت که صلاح یفوق م رادیا به در پاسخ یلشود و مطرح یتخصص أتیه

و موارد اعتراض د در هیات تخصصی مطرح شود یبا یعموم أتیقبل از طرح در ه 00است و موارد مذکور.در ماده 

ز تاسیس هیات های می باشد و از طرفی هدف مقنن ان 00در ماده  مذکورمور  از ا یعموم أتیصادره از ه یبه رأ

ر رای هیات د اظهارنظر تیصلاح یعموم تخصص أتیه یبه مود اعتراض به آراتخصصی واگذاری رسیدگی ابتدایی 

رئیس دیوان وجود دارد که جهت اخذ نظریه مشورتی هیات های  یبرا اریاخت نیمع الوصف اعمومی را ندارد 

 صرفاً  یتخصص أتیه هیاست که نظر یهیو بدنماید  تخصصی موضوعات مذکور را نیز به هیات های مذکور ارجاع

است  زیبرانگ نیاز اقدامات تحس تخصصی  یأتهایه لیتشک ینیب شیداشته و لازم الاتباع نخواهد بود. پ یمشورت جنبه

ها  أتیه نیا تیشده بود و تقو یراه انداز یعدالت ادار وانیدر د یآن در قانون به صورت عمل بیکه قبل از تصو

خواهد  ییبه سزا ریتأث یعموم أتیدر ه یدگیتر شدن رس یو تخصص یعموم أتیه یکاهش آمار پرونده ها در جهت

 گذاشت.

 اجرای احکام دیوان عدالت اداری :شتممبحث ه

تحقق عدالت در هر جامعه ای مولود سه عامل قانون ، قاضی ، اجراء می باشد که نقش اجراء در فروزان ساختن مشتعل 

و عامل دیگر تاثیر گذار است زیرا اولاً حکمی که قاضی صادر می نماید قدرت اجرائی دارد وظیفه عدالت بیش از د

قضات مجری حکم است که نظارت و اهتمام و تلاش نموده در راستای اصول و موازین قانونی حکم صادره به موقع 

ائی مقرراتی وضع و استنکاف از اجرای اجراء گزارده شود ثانیاً قانونگذار در باب حمایت از اجرای احکام مراجع قض

رأی مقامات قضائی را به شدت نهی و ممنوع کرده و مجازات کیفری و تخلفاتی برای مستنکف در نظر گرفته است 

مقامات اجرائی مجاز به تغییر و تفسیرمخالف متن و روح آراء مراجع قضائی نیستند و حق مداخله و تغییر در مفاد ثالثاً

چه حرمت احکام مراجع قضائی از نظر قانونگذار به درجه ای است که حتی قضات هم به اعتبار دو قاعده آن را ندارند 

برجسته فراغ دادرس و اعتبار قضیه محکوم بها در موارد مصرح در قانون از اظهارنظر مجدد وتغییر حکم صادره ممنوع 
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ای رأی مرجع قضائی پذیرفته نبوده و توقف اجرای می باشند رابعاً عذر و بهانه و اشکال تراشی جهت امتناع از اجر

حکم صرفاً درصورت تجویز قانونگذار امکان پذیر می باشد. در دیوان عدالت اداری نیز همچون سایر مراجع قضائی 

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی است اگر گفته شود که دادرسی فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت 

ست نخواهد بود به عبارت دیگر هدف از رسیدگی در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری این میگیرد سخن نادر

است که درصورت وارد بودن شکایات یا اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آن و یا 

ع که صادر می شود به موق احراز وقوع ظلم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسئولیت مامور و مجری دولتی حکمی

به اجراء گذاشته شود تا سلامت نظام اداری در کشور تضمین شود هرگاه حکم صادر بموقع اجراء گذاشته نشود یا 

فرایند اجرای حکم دچار اطاله غیر معقول زمان شود کلیه تلاش و کوشش های قضات دیوان عدالت اداری در نشاندن 

ند و هزینه های سنگین بی جهت بر بودجه دولت و جامعه تحمیل می شود. و از ذیحق بر کرسی حق بی ثمر خواهد ما

دادرسی بهره واقعی بدست نمی آید . مرحله اجرای حکم مرحله ای نیست که با درنگ و تردید وشک و تقاضای این 

ات را و اشکالو آن از حرکت باز بماند فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات 

وارد ساخته و شعبه رسیدگی کننده  به دعوی به حدکافی غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین 

مقرر در قانون باید اجراء گردد. و اجراء در معنای قانونی و قضائی عبارتست از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل 

وی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار حکم مرجع قضائی به محکوم علیه و یا اجبار 

 01گردیده است.

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به » قانون دیوان  011مطابق ماده 
یکماه نسبت به اجرای کامل آن یا  واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند . محکوم علیه مکلف است ظرف مدت

اعمال  دو شرط برای« جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
این ماده ضروری است یکی اینکه حکم دیوان به محکوم علیه ابلاغ شده باشد دیگر اینکه محکوم علیه یا نماینده یا 

 درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی صادره از شعب بدوی دیوان ننموده باشد. نی او کتباًقائم مقام قانو

اجرای حکم وقتی با دخالت دادرس واحد اجرای احکام دیوان صورت می گیرد که محکوم علیه تمایل به اجرای 
اید با این وصف اجرای حکم نداشته باشد و با مسالمت راضی به اجرای حکم نشود و جهت اجرای حکم مقاومت نم

 حکم را می توان به اجرای حکم اختیاری و اجرای حکم اجباری تقسیم نمود.

                                                           

( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس  01کلیه اشخاص و مراجع مذکور درماده )»ـــ 017ماده  ۲۵

 «اجراء نمایند.از ابلام به فوریت 
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قانون تشکیلات دیوان  017الف( دراجرای حکم اختیاری به محض ابلاغ حکم محکوم علیه به تکلیف مقرر در ماده 
 عدالت اداری عمل نموده و موجبات فوری اجرای حکم را فراهم می نماید .

و  000در اجرای حکم اجباری برخلاف اجرای حکم اختیاری برای اجراء نیاز به رعایت تشریفات مقرر در مواد ب( 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که با اعمال این مواد امکان اجرای حکم میسر می  000

 شود.

لیات اجرائی نسبت به رأی دیوان توسط رئیس : از مقامات قضائی دیوان است که عمدادرس واحد اجرای احکام
دیوان یا معاون او به وی محول می شود تا زیر نظر ریاست دیوان یا یکی از معاونان وی در جهت اجرای حکم دیوان 

 اقدام نماید.

 الف( احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین:
قانون آئین دادرسی مدنی با صدور برگ اخطاریه در امور کیفری طبق   91مور مدنی طبق ماده دعوت به حضور در ا

قانون آئین دادرسی با احضار نامه صورت می گیرد و در دیوان عدالت اداری نیز قانونگذار به صراحت  071و  021مواد 
مسئول و مخاطب اجرای حکم را داده  قانون مذکور به دادرس واحد اجرای احکام اجازه احضار 000ماده  0در بند 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدلت اداری بالاترین مقام اجرائی  000ماده  0و مراد از مسئول مربوطه در بند 
واحد دولتی نبوده بلکه فرد مسئول کسی است که اجرای حکم مربوط به اوست فرضاً در باب احتساب سنوات خدمت 

-111حکوم له در مدت اشتغال به خدمت در واحد دولتی با استناد به رأی وحدت رویه شماره مستمر و تمام وقت م
هیأت عمومی دیوان عدالت حکم به ورود شکایت از سوی شعبه دیوان صادر شده است از  01/1/11مورخ  119

اتوجه به أی مورد نظر بآنجائیکه محکوم له قبل از استخدام درآموزش و پرورش از مربیان پیش دبستانی بوده اجرای ر
ماهیت احتساب قبل از استخدام علاوه بر لزوم هماهنگی با صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری طی مراحلی 
است که مداخله افراد مسئول مختلفی را در بر دارد و دادرس واحد اجرای احکام در احضار مسئول مربوطه مسئولی 

می خود امتناع نموده و مانع اجرای حکم شده را احضار و تعهد بر اجرای حکم در را که در عمل بوظیفه قانونی و مقا
 شود.مدت معین از وی اخذ نماید. که فرایند اجرای چنین حکمی به مراحل ذیل تقسیم می

 الف( اعلام پذیرش سوابق و درخواست ارسال مدارک از سوی سازمان تأمین اجتماعی 
 زی فرد از صندوق تأمین اجتماعیب( دریافت گزارش ایام بیمه پردا

ج( جمع آوری مدارک و مستندات منضم به فرم اطلاعات سوابقی که نیازمند پرداخت بدهی ایام مربوطه می باشد و 
 ارسال مجدد به صندوق تأمین اجتماعی

 د( اعلام مبلغ بدهی توسط سازمان تأمین اجتماعی
 پرورش(هـ( پرداخت بدهی توسط مستخدم و دستگاه ) آموزش و 

 و( انتقال حق بیمه مأخوذه توسط سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری
 ز( محاسبه و اعلام مبلغ مابه التفاوت بدهی توسط صندوق بازنشستگی کشوری
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 ح( پرداخت مبلغ مابه التفاوت بدهی توسط مستخدم
 کشوری ط(اعلام عدم بدهی سوابق غیر رسمی مستخدم توسط صندوق بازنشستگی 

 ی( صدور حکم احتساب سنوات خدمت توسط اداره متبوع مستخدم
همچنین در احضار مسئول مربوط چنانچه محکوم علیه از فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح باشد با وصف انکه 

اجرای  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادرس واحد 000ماده  0قانونگذار به صراحت در بند 
مقام  0/9/11احکام اجازه احضار را داده ولکن دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهای نیروهای مسلح مصوب 

معظم رهبری دادرس واحد اجرای احکام را مجاز ندانسته تا برخلاف مدلول مقررات این دستورالعمل اقدام به احضار 
 ش بینی شده برای قضات در این دستور العمل بایستی از طریقفرماندهان نیروها مسلح نماید و به موجب تکالیف پی

 سازمان قضائی نیروهای مسلح با اجازه فرمانده کل قوا اجازه احضار اخذ گردد.
درخصوص جلب رضایت محکوم له می تواند با محکوم علیه توافق حاصل واعلام رضایت نماید که مطلقاً با حقوق 

کوم له ملکی داشته که دستگاه اجرائی تملک نموده ودیوان عدالت اداری وی در تماس باشد به عنوان مثال مح
استحقاق اورا به دریافت زمین معوض مورد حکم قرار داره وبا شروع عملیات اجرائی توسط دادرس واحد اجرای 

 ساحکام از سوی محکوم له به جای دریافت زمین معوض به دریافت وجه رضایت داده می شود ودر اینصورت دادر
مکلف است تسلیم خواسته محکوم له شده وچنانچه بر خلاف تمایل او عملیات اجرا را ادامه دهد متخلف وقابل تعقیب 
انتظامی بوده وحسب عواقبی که ممکن است اقدامات او پیش آورد مسئولیت پیدا   می نماید. اما در خصوص حقوق 

ظام تعلق حق ثابت مستخدم ومتضمن منافع ومصالح کلی ناستخدامی تضییع شده محکوم له که به اتکاء قواعد آمره م
اداری واجتماعی بوده وعدول تخطی از آن حتی با توافق طرفین عملی نبوده وپذیرش رضایت محکوم له در این 
ارتباط فاقد وجاهت قانونی است.مثلاً انصراف مستخدم از اعمال مقررات بیمه وبازنشستگی ویا احتساب خدمت زیر 

نصراف وگذشت مستخدم از دریافت اضافه کار یا هزینه سفر چون نقض قواعد آمره محسوب نمی شود بلا پرچم اما ا
 ( 0اشکال بوده وبا اعلام گذشت محکوم له اجرای حکم متوقف می شود.)

دیوان عدالت اداری که توسط  قانون تشکیلات و آیین دادرسی 000ماده  0در ارتباط با اخذ تعهد موضوع بند 
احد اجرای احکام اخذ می شود این تعهد که محکوم علیه به نفع محکوم له می سپارد ومتعهد ومتعهد له دادرس و

قانون مدنی است ودونوع ضمانت  0017وموضوع تعهد در آن مشخص است سندی رسمی محسوب ومشمول ماده 
ی است وچنانچه متعهد از قانون دیوان عدالت ادار 000اجرائی دارد یکی ضمانت اجرای کیفری این سند در ماده 

انجام تعهد به نفع متعهد له امتناع نمود به عنوان مستنکف از اجرا ی رأی محسوب وبه کیفر مقرر در ماده مذکور 
این قانون قرار می گیرد.ومتعهد له می تواند با  001محکوم می شود ودیگر اینکه این سند تعهد در دائره شمول ماده 

 زام اورا به انجام تعهد بخواهد.استناد به ماده مذکور وال

 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه وبرداشت از آنب(
وزارت خانه ها وموسسات دولتی که درآمد ومخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه 
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 ر اسناد رسمی ویا اجرایمربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها واوراق لازم الا جراء ثبتی و دفات
دادگاهها وسایر مراجع قانونی را با رعایت مقرر از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های 
قبل منظور در قانون بودجه کل کشور ودر صورت عدم وجود اعتبار وعدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در 

یند اجرای دادگستری وادارات ثبت اسناد واملاک کشوروسایر مراجع قانونی بودجه سال بعد منظور وپرداخت نما
دیگر مجاز به توقیف اموال منقول وغیر منقول وزارتخانه ها وموسسات دولتی که اعتبار وبودجه لازم را جهت پرداخت 

رگونه ولت از دادن همحکوم به ندارند تا تصویب وابلاغ بودجه یک سال ونیم بعد از صدور حکم نخواهد بود ضمناً د
تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها وموسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از 
پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال 

نانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده از خدمات دولتی محکوم خواهند شد وچ
 02باشد ضامن خسارت وارده می باشد.

علاوه برآن شهرداریها نیز مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی  
ت مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررا

درصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در 
غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود را از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا 

   07ت نماید.برداش
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  000ماده  0اما درخصوص احکام دیوان عدالت اداری قانونگذار در بند 

اداری به دادرس واحد اجرای احکام اجازه داده است دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به 
ر از ابلاغ اجراء نشده باشد را صادر نماید که این مجوز استثناء ب میزان مبلغ محکوم به درصورتیکه حکم یکسال پس

اصل بوده و نظر مقنن این است احکام دیوان عدالت اداری از دائره شمول مقررات راجع به منع توقیف اموال دولتی 
 .که فوقاً اشاره شد خارج است

 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفعج(
در باب توقیف و ضبط اموال تعیین  0179ئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب درقانون آ

ماده  21در فصل دوم که از نه مبحث و  0112تکلیف نشده بلکه در این ارتباط در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
ح حکم تعیین گردیده است و ارجاع قانون تشکیل شده و توقیف اموال و راهکارهای قانونی آن جهت اجرای صحی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به توقیف و ضبط اموال  000ماده  1قانونگذار در بند 
شخصی متخلف از موقعیت قانونی برخوردار نبوده و بنظر می رسد منظور مقنن قانون اجرای احکام مدنی مصوب 

 1قانون بنا به هر دلیلی صورت گرفته باشد در خور پذیرش نمی باشد براساس بند بوده که این تخلف در متن  0112
                                                           

 01/1/21وی پرداخت محکوم به دولت به عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ماده واحده قانون نح .02

   01/0/0120ماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب  .07
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قانون دیوان  00قانون مذکور چنانچه از تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف ماده  000ماده 
اجرای رأی دیوان  عدالت اداری در امور راجع به وظایف آنها در دیوان محکومیت حاصل نموده و یا مستنکف از

اعم از قرار ) دستور موقت ( حکم یا رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت  019و  000و  19موضوع مواد 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی  011اداری به جبران خسارات وارده محکوم شوند و با جری تشریفات مقرر در ماده 

اجرائی به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع گردد.چنانچه محکوم  دیوان عدالت اداری پرونده جهت تعقیب عملیات
 علیه از اجرای حکم دیوان سرپیچی نماید به درخواست ذی نفع قابل توقیف و ضبط است

 صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتبار اسناد د(
 عاوی راجع به اسناد شامل سه بخش می شود.صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع د

 رسیدگی و ابطال اسناد خلاف قوانین و مقررات  -0
 رسیدگی به شکایات از اسناد از حیث تضییع حقوق استخدامی  -0
 رسیدگی به شکایات از اسنادی که از ناحیه مراجع اختصاصی صادر می شود. -1

ید گفت اسنادی در دیوان قابل طرح و شکایت است که از در خصوص شق اول که مشتمل بر اسناد اداری است با
مقامات اداری داخلی صادر شده باشد اسناد مربوط به قوه قضائیه نظیر آراء و اسناد قضائی ، اسناد مربوط به قانونگذاری 

 ، اسناد راجع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، اسناد بین المللی، خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است.
خصوص شق دوم سندی که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی شده باشد شعبه  در

رسیدگی کننده در دیوان حکم مقتضی بر بی اعتباری و ابطال سند و اعاده حقوق تضییع شده ناشی از تنظیم سند را 
 صادر می نماید.

میم از مراجع اختصاصی اداری صادر و این و در خصوص شق سوم راجع به اسنادی است که در قالب رأی یا تص
 از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان قابل اعتراض و شکایت می باشد. اسناد منحصراً

 صلاحیت و اختیارات دادرس واحد اجرای احکام در رسیدگی به اعتبار اسناد 
ای دادرس واحد اجرای احکام دیوان که به عنوان مقام علاوه بر شعب دیوان قانونگذار صلاحیت مضاعفی را نیز بر

مأذون از قبل ریاست دیوان امر اجرای حکم را در واحد اجرای احکام عهده دار دارد پیش بینی نموده و به موجب 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته دادرس اجراء احکام در مقام اجرای  000ماده  1بند 
 .م نیز دستور ابطال و بی اعتباری اسناد مغایر با رأی دیوان را صادر نمایدحک
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